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 چکيده 

رود. شیوۀ سرایش شعر رودکی، مبتنی بر  رودکی سمرقندی از پیشگامان شعر فارسی و سبک خراسانی به شمار می    
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ترین صورت زبانی ممکن و خالی از هر گونه تعقید و پیچیدگی استوار است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه و بررسی  ساده

به کار این سراکمیت و کیفیت کاربست و  زبان، تصویر و عاطفه در کلام  ینده است. روش تحقیق،  گیری سه عنصر 

تحلیلی است که البته در بحث تصاویر شاعرانه، بسامد کمی اشعار نیز مورد آگاهی و توجه قرار گرفت. نتایج    – توصیفی  
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 . مقدمه 1
عنوان خالق این اثر، بنا بر موضوع و جامعیت  شعر یکی از انواع ادبی است که بر پایة عناصر مختلف استوار بوده و شاعر به     

شناسی و ادبی را که در ذهن دارد به مخاطب  اثر ادبی خود از عناصر زبانی، عاطفی و تصویری استفاده کرده تا اهداف زیبایی

( شاعران ایرانی نیز از این قاعده  45:  1394در تاریخ ادبیات جامعه برجای بگذارد.)ر.ک: آگهی،    انتقال داده و اثری ماندگار 

های ادبی و هنری متفاوت را در  مایهتوان حضور بُنهای شعری از گذشته تا کنون، میمستثنی نبوده و با گذری بر دوره

قیدوبندهای لفظی و صوری استوار بوده و از توصیفات  هایی که بر اساس  اشعار گوناگون آنها مشاهده کرد. یکی از سبک 

 باشد.  نشین و وزنی ملایم برخوردار بوده، سبک خراسانی میهای دلعینی، اغراق

این سبک، متعلق به شاعران خراسان و فرارود بوده که از اواسط سدۀ سوم تا پایان سدۀ پنجم در دورۀ حکومت     

توان »نخستین اشعار فارسی را بر اساس  اطق سیستان و خراسان رایج بوده و میسامانیان، غزنویان و سلجوقیان و من

توان در سه قلمرو زبان، فکر و  ( از لحاظ فنی، شعر سبک خراسانی را می٦2: 13٨٦این سبک مشاهده کرد.«)فروزانفر، 

کدام را مورد بررسی    ترین عنصر هرتوان شاخصساختار بررسی کرد. با توجه به گستردگی قلمروهای ذکر شده، می

قرار داده و با کاربست این عناصر در شعر رودکی سمرقندی به میزان توجه این شاعر به انسجام زبانی و موضوعی شعری  

گانة زبان، عاطفه و تصویر مورد  این دورۀ ادبی پی برد. با توجه به محدودۀ تحقیق کنونی، بحث در راستای عناصر سه

 گیرد. بررسی قرار می

های گوناگون بوده که در آن، معنی و مفهوم بر اساس هدف شاعر و مقتضای  صویر به معنای ارائة سخن به صورتت   

های ساختاری بوده و با ایجاد معنایی جدید،  مایهشود. تصویرسازی یکی از عناصر مهم در تقویت سایر بُنحال بیان می

طور    که هست بیان کند. بهچنان  جلب کرده و عاطفه را آن  توان توجه مخاطب را به متن  بدیع، تجسمی و ساختگی می

های ادبی و بلاغی مانند ایماژ، کنایه، تمثیل،  کل، تصویر بر کاربرد مجازی و استعاری زبان تأکید داشته و تمامی آرایه

تصویر ادبی    توانند نقش مهم و اساسی در ایجادآمیزی و پارادوکس مینماد، تلمیح، تشخیص، تشبیه، استعاره، حس

توان تصویر را »اصطلاحی جامع دانست که هر نوع تشبیه، دیگر میعبارتی  ( به  103:  13٨٦داشته باشند.)ر.ک: فتوحی،  

شبه داشته باشد را در برگرفته و تصویری خیالی در مقابل مخاطب  استعاره، نماد و هر چیزی که وجه مشارکت در وجه

شده توسط شاعر به پرواز  ی هنری سوار بر پرندۀ خیال شده و در دنیای ساخته  قرار دهد که با دریافت این تصویرها

 (٨2: 137٨درآید.« )شفیعی کدکنی، 

گانة زبان، عاطفه و تصویر در راستای یکدیگر بوده و با توجه به موضوعات شعری رایج در  با توجه به اینکه عناصر سه   

ها و  مایهکارگیری این بن  این دوره، به نتایج درخور توجهی پیرامون بهتوان با تعمق در اشعار سبک ادبی خراسانی، می

عاطفه و تصویر در شعر  ،  ایجاد انسجام میان سطوح آنان دست یافت؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی زبان

رد بررسی قرار داده  سمرقندی بوده تا بتواند توانایی شاعر را در ایجاد انسجام و فضایی مناسب برای مخاطب مو رودکی

رو صورت گرفته است که  هایی در ارتباط با تحقیق پیشِو به تحلیل نقاط قوت و ضعف شعر رودکی بپردازد. پژوهش

 ذیلاً به آنها اشاره خواهیم کرد. 
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رودکی«)  -1    شعر  در  اندیشه  و  زبان  مقالة»پیوند  در  گیوی  مورد  13٨٨مریم صادقی  در  توضیحاتی  ارائة  از  ( پس 

به  اشتر پایان  در  و  پرداخته  رودکی  اشتراکات در شعر  این  بررسی  به  بر دیگری،  هرکدام  تأثیر  و  اندیشه  و  زبان  اک 

رودکی که عبارتمهم زبان در شعر  و  ترین عوامل سادگی  با دربار سامانی  نزدیک  رابطة  تجارب عمومی،  بیان  از  اند 

 تعلیمی بودن اشعار او، اشاره کرده است.

مقاله  -2    در  فلّاح  رودکی«)غلامعلی  اشعار  عنوان»ساختار  تحت  و  1395ای  ساختارمندی  زیبایی،  راز  بررسی  به   )

ماندگاری شعر رودکی پرداخته و بیان کرده است که رودکی با قدرت کیمیاگرانة خود، معماری زبان را خلق کرده است  

 ام ورزیده است.و به موسیقایی کردن تصویر عواطف انسانی در زبان اهتم

( با ارائة توضیحاتی در مورد تصویر و بررسی 1400»بلاغت تصویر در شعر رودکی«)نامةسیما طاهری در پایان  -3   

جایگاه آن در شعر، به بررسی اشعار رودکی با تکیه بر عناصر تشکیل دهندۀ تصویر پرداخته و در نهایت به این نتیجه  

 ای به طبیعت داشته است.   دکی بیشتر در حوزۀ استعاره بوده و توجه ویژهرسیده که تصاویر موجود در شعر رو

گرا انجام گرفته است. پس از آشنایی با عناصر  تحلیلی و با رویکردی کمیت-پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی     

ی از اشعار رودکی گردآوری  ابرداری گزیدهزبان، عاطفه و تصویر به خوانش اولیة اشعار رودکی پرداخته، سپس با فیش

ایم. به منظور آشنایی با مبانی مفاهیم  گانة مذکور کردهشده و در پایان، اقدام به تحلیل و بررسی آنها بر اساس عناصر سه

 پژوهش، از منابع مرتبط با نقد ساختاری و ادبی، بلاغت و اندیشه استفاده شده است.

 . بحث اصلی   2

اند: »ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی را نه از آن روی  عر پارسی« لقب دادهرودکی سمرقندی را »پدر ش     

پدر شعر فارسی و استاد شاعران جهان خوانند که نخستین کس است که به فارسی شعر سرود؛ بلکه نخستین شاعری  

 (20: 13٨7یافته است.«)فروزانفر، است که شعرهای پخته بسیار گفته و شعر فارسی توسط او کمال

در کتاب تاریخ ادبیات در ایران آمده است: »رودکی شاعر استاد آغاز قرن چهارم است که او را استاد شاعران و مقدم      

سمعانی،»ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن    الانساباند.کنیه و نام و نسبش در  شعرای عجم خوانده

صورت  هدایت، به    الفصحایمجمعآذر بیگدلی و    آتشکدۀدولتشاه سمرقندی و    الشعرای  ۀتذکربن آدم« یادشده و در  

به سبب قدمت، می او یعنی رودکی،  توان درست»ابوالحسن« آمده است. قول سمعانی را  تر پنداشت. »لقب شاعری 

هد نیز او را  مقبول همه است و خود چندین بار خویشتن را به همین لقب خوانده است و معاصران و شاعران قریب الع

: 1355رسد انتساب او به رودک سمرقند باشد.« )صفا،  اند. دلیل اشتهار او به این لقب به نظر میبه همین نام خوانده

 (57: 1373اند. )ر.ک: امامی،های دیگری نیز ضبط کرده( البته برای وی نام و کنیت372-371/ 1ج 

گویند که مولد رودکی در قریة »بنج« از قرای  رخی نویسندگان میاند. بمحل تولد این شاعر را »رودک« ذکر کرده   

های  ( دربارۀ ویژگی371/  1: ج  1355رودک سمرقند بود. ولادت او احتمالاً باید در اواسط قرن سوم باشد.)ر.ک: صفا،  

عنوان سندی برای  ها به  توان از آنگر ساخت و میهایی از آن را در شعر خویش جلوه محل تولد رودکی که بعدها نشانه
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اند که در اثنای بررسی  نگرانة محل تولد این شاعر بهره برد، محققان اظهار نظرهای مختلف و مبسوطی کردهبررسی واقع

 اشعار رودکی به این مسأله، باز خواهیم گشت. 

اند که رودکی  های مختلف مطرح است. محققان احتمال دادهدربارۀ اعتقادات و مذهب استاد سمرقندی هم دیدگاه    

است. )ر.ک: حاکمی،   اسماعیلی داشته  نوشته(  23:  1377مذهب شیعة  اشعار  همچنین  اند:»اشارات متعددی که در 

سازد که او دارای مذهب تشیع بوده است. آنچه  شود، این احتمال را قویاً مطرح میرودکی در گرایش به تشیع دیده می

ه در اشعار شاعران معاصر یا سرایندگان بعد از رودکی دربارۀ مذهب این  کند، قراینی است کاین احتمال را تأیید می

شود. معروفی بلخی شاعر عصر سامانی در بیتی مشهور، گرایش صریح رودکی را به مذهب اسماعیلیه که  شاعر دیده می

و فنون دیگر علاوه  مسألة مهم دیگر، تسلط رودکی بر علوم  (  ٦1:  1373دهد.« )امامی،  ای از تشیع است، نشان میشاخه

عوفی آمده است:»او )رودکی( را آفریدگار تعالی، آوازی خوش و صوتی    الألبابلباببر ادبیات خصوصاً موسیقی است. در  

اختیار بود، بربط    دلکش داده بود و به سبب آواز در مطربی افتاده بود و از ابوالعبک بختیار که در آن صنعت صاحب

 (٦: 1335و اکناف برسید.« )عوفی،  آوازۀ او به اطراف بیاموخت و در آن ماهر شد و 

نظیر مایة مزیت شعر اوست.  شیوۀ شعر رودکی بر سادگی معنی و روانی لفظ مبتنی است. در همان حال، جزالتی کم   

درت تمام دارد  پرهیزد. در ابداع معانی، ق آنجا که با توصیف یا تشبیه سر وکار دارد، غالباً از گزاف و مبالغه و لاطائل می

و شعر او در عین سادگی و روانی از معانی لطیف و مضامین تازه مشحون است. وقتی دردهای عشق و فراق را بیان  

او میکند، گاهی حتی صدای قلب یک کور حرمان  می نیز در شعر  نیز که شاعر در  کشیده را  آنجا  توان حس کرد. 

افتد و اگر  رستی سخن گفته است، انسان به یاد بشار و ابونواس میپجویی و لذتستایش شراب یا در تشویق به فرصت

بود؛  فایدتی نمیای بین او و بعضی شاعران تازی بیمانده بود، مقایسهاز اشعار او چیزی بیش از آن چه امروز هست، باقی  

کوب،  کند. )ر.ک: زرینمیچشمی و برابری، از شاعران عرب یاد  خاصه که خود او مکرر و با لحنی مقرون با اندیشة هم

13٦2 :٦-4) 

ترین قصیدۀ کاملی که مشتمل بر تشبیب و تخلص به مدح باشد،  سرایان نیز هست و کهنرودکی پیشاهنگ چکامه    

( همچنین،  1٦:  1377از اوست. )ر.ک: حاکمی،    المعجم از وی به یادگار مانده است. ابداع رباعی هم به گفتة صاحب  

تر  آهنگ گونه مدرکی که شاعری را پیشگذار است؛ زیرا هیچن و نیز در مورد تغزل، پیشوا و بنیانرودکی در غزلیات ملحو

های بسیار شیرین و استوار  از او در این زمینه نشان دهد، در دست نیست. از بررسی برخی قصاید رودکی که با تغزل

 شود: فارسی آغازشده است دو موضوع روشن می

آن    دوراننخست  قصاید مدحی چنان  که در  او، هنوز  آغاز شاعری  در  یا لااقل  به    رودکی،  باید  و  که  قصد مدیحه 

کم رودکی برخلاف بیشتر شاعرانی که کوشش داشتند شعر را  شد و یا دستبزرگداشت امرا و پادشاهان سروده نمی

در اشعار خویش به بیان سخن دل و    یابی به تقرب پادشاه قرار دهند، بیشترای برای ترقی و تعالی و دستوسیله و پایه

نمود عواطف لطیف و تأثرات درونی پرداخته و گاه با زیرکی و لطافت شاعرانه، مدح ممدوح را نیز به آن افزوده است؛  

که در شعر بیشتر شاعران دوران او و پس از او چنین  گونه اشعار رودکی، مدح فرع بر تغزل است، در حالیزیرا در این
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د نیست و بیشتر قصایدشان بدون تغزل یا پس از تغزلی کوتاه به مدح و ثنای افراطی و نامقبول ممدوح  کیفیتی مشهو

 رسد. می

دوم، به سبب همین شیوه که معاصران و شاعران پس از رودکی را پیرو خود کرد، این شاعر بزرگ که به بیان احساس      

رین اوصاف طبیعت را که تا امروز نیز اعتبار خود را حفظ  تهای روح سرشار خود بیشتر توجه داشت، باشکوهو هیجان

کرده، به شعر فارسی بخشید و بهترین مراثی و خمریات را در زبان غنائی )تشبیب و تغزل( مقدمة قصاید ساخت؛ تا  

  هایش مانندتوان شناخت. سخن رودکی در تغزلجایی که مدتی پس از او، مرزی میان غزل و تغزل در شعر فارسی نمی

انگیز و به  دیگر اشعار او، بسیار ساده و روشن و بیانگر احساسات شاعرانة محض او است. وصف او از طبیعت نیز شگفت

اعجاب با تشبیهات زیبا و خیالویژه در مورد شراب  او همراه  از غزلیات  بیشتر  و  بهآور  و  به    انگیز،  صورت محسوس 

  (150-151: صص 1370محسوس است. )ر.ک: صبور، 

 . واقعيت و زبان شعر 1-2

و    « تلفظو در »زبان معیار گفتاری  زبان است  و ابتدایی  « صورت اصیلبا »زبان رسمی  « در مقایسه»زبان گفتاری    

آهنگی  ایلهجه  هایویژگی بیشترین  و  گونة  اهمیت  کلام  دارد.  است  را  آن  ایران  در  معیار  بین  که  زبان  افراد    در 

.)ر.ک:  است  با زبان محاوره یکی  . زبان معیار گفتاریاست  بالاتر رایج  و اقتصادی  پایگاه اجتماعی  دارای  کرده وتحصیل

 (13: 1391رنجبر چقاکبودی،

هدف    . مثلاً، از آنجا کهبارز است  چند خصوصیت  مردم، دارای  زبان گفتاری  که  توان گفتمی  اولیه  بررسی  یک   ضمن    

  ارکان دستوری   زبان، جابجایی  ؛ در ایناست  فهمو قابل  تکلفزبان ساده، بی  ، اینو آسان معناست  ل سریعگوینده انتقا

 .است  ملاحظهوفور قابلبه    ها و کلمات عامیانهشود؛ استفاده از واژهمی  ، کلمات شکسته؛ گاهیاست  عادی  جملات امری

و فخامت منظور نمایاندن( در زبان شعر )به  طور معمولرسد )به  نظر می  اما به    زبان(، شاعران زبان شعرشان    علوّ 

  « توسطدرکی  تأخیر در »کنش  « شاعر، موجبزبانی  »کنش  کنند. هرچند اینمنحرف می  )پارول( را از زبان عادی

جملات    ( گاهی4:  1395بینند.)ر.ک: ایگلتون،  میامر    خود را در همین  شود، اما شاعران )معمولاً( قوت زبانیمی  مخاطب

  عادی   و در شکل  صورت سالم  ( کلمات را به459:  13٦9دو یا چند پهلو دارد؛ )ر.ک: کاکایی دهکردی،    ها معناییآن

  وصیاتیامر از دیرباز، جزو خص  کنند و اینپرهیز می  ایاز آوردن کلمات محاوره  گیرند و معمولاً حتیکار می  خود به 

 (٨: 1379.)ر.ک: لونگینوس،شده استمی علو و »شکوه سخن« را موجب بوده که

  ؛ زیرا هنجارگریزی تر استنثر نزدیک   زبان مردم به  که  توان گفتدر مقایسة میان زبان مردم با زبان نثر و شعر، می    

انحراف    در خدمت  معیار( همگی  غیر از گونةه  ب  نشینی( و آوایی )تلفظ)تصرف در محور هم، نحویدر سطوح واژگانی

 (  44-42: 1391در نثر.)ر.ک: شمیسا،   در شعر هستند و نه زبانی

داریم  وقتی    سبک   که  بنا  شاعران  کوچه  خراسانی  زبان  مردم  زبان  با  یعنی  را  زمان،  همان  در  بازار  صورت  به    و 

  دو را استخراج کرده و با هم از این  هر یک   هایویژگی  ، لازم استکنیم ( بررسی220-219:  13٨7زمانی« )ابرامز،  »هم

زبان او    که  ، بگوییمشعر در دورۀ سامانیان، یا همان شعر عصر رودکی  اگر در مورد مختصات زبانی  ؛ یعنیکنیم  مقایسه
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  تواند از دل تحقیقیتنها می  اینتیجه  چنین  ، زبان مردم است  همان ویژگی  این  که  و بگوییم  و ساده و روان است  طبیعی

 آید.  دست ذکر شد، به که

نثر هر دوره    هایویژگی  مطالعة  شعر، پس  تا به  تر استنثر شبیه  مردم به  گفتن  طرز سخن  که  دانیمدیگر، می  از سوی   

  اگر سبک   که  گرفت  توان نتیجهدهد. از اینجا می  زبان مردم آن روزگار یاری  هایویژگی  تواند ما را در بازشناختنمی

  . از اینعهد او نیستاو با نثر نویسندگان هم  میان نظم  فاصلة زیادی  در واقع  باشد، پس  گفتار مردم نزدیک   شاعر به  یک 

و نثر    ک خصوصیات نظمنثر در دورۀ شاعر موردنظر با شعر او انجام داد. اشترا  هایمیان ویژگی  ایتوان مقایسهرو، می

(  توان در متون نثر )تاریخیمی  که  است  وگوهاییعلاوه بر گفت  آن شعرها با زبان مردم باشد. این  بر قرابت  تواند دلیلیمی

 .کرده است عیناً زبان مردم آن روزگار را منعکس که وگوهایی؛ گفتیافت

زبان شعر   سادگی که کند، باید بدانیممی زبان مردم نزدیک  مورد نظر را بهزبان شاعر  که هاییمؤلفه از بررسی پیش    

سخنوران   عهد سرمشق شاعران این شد که خصوصیات دیگر( باعث زبان مردم )در کنار بعضی آن به دوره و قرابت این

و فکر،   ذهن و روشنی بیان افکار تازه و بدیع برای محیط امر را علاوه بر آمادگی این اساسی بعد باشند.»علت هایدوره

این  ، یعنیگویندگان بدانیم  بودن زبان برای  باید طبیعی رودکی، برای  شاعران  و    زبان دری  آموختن  عهد و مشخصاً 

ایجان و  در عراق و آذرب  بسیار کمتر نیاز داشتند، برخلاف سخنوران قرن ششم  و تمرین  تحصیل  از رموز آن به  آگاهی

شاعران خراسان و ماوراءالنهر    هایدر دیوان  و دقت  مطالعه  به  دری  زبان فارسی  از دقایق  آگاهی  برای  که  دیگر نواحی

 ( 3٦1-1/3٦0: ج1355محتاج بودند.)ر.ک: صفا،

و خصوصاً زبان شعر    سدۀ پنجم  زبان در قرون چهارم و اوایل  و روانی  ادبیات در ایران، پیرامون سادگی  تاریخ  در منابع    

. از  کلام و فکر در آن است  و روانی  دوره، سادگی  در این  عمدۀ شعر پارسی  های: »از ویژگیآمده است  چنین  رودکی

  را که  دری  متروک فارسی  های. اگر واژهبینیممی  و ذوق در آن کمتر اثری  دور از ذهن  تعقید و ابهام و خیالات باریک 

،  بوده، در نظر نگیریم  فهممردم مشرق ایران در آن زمان قابل    و دوره در اشعار آن عهد آمده و برای  محیط  تناسببه  

قرن چهارم و آغاز قرن   با لهجة کهنه آشنایی و کمترین  ینیمبکلام را در سراسر اشعار آن دوره می و روانی آثار سادگی

 (3٦1/ 1کند.«)همان: جمی اشعار آن عهد یاری آسایمعجزه و فصاحت زیبایی ما را در فهم پنجم

اعر رخ  ش   بدون آگاهی  خودکار نبوده که  واژگان« در شعر، امری  »سادگی  که  باب آن است  در این  نکتة مهم  نخستین   

اشاره    آن نزد وی  موضوع و اهمیت  این  از قصاید خود، صراحتاً به  ایدر پایان قصیده  چون رودکی  دهد. شاعر بزرگی

 گوید:کند و میمی
بنود  منن  لاینق  کننه  چننننان  منندحنی   ایننننک 
 

آسننننان  معنی  بننه  هم  و  خوب  همننه   لفظ 

(1٦0: 13٨0)امامی،                     

خوب«   . »لفظدیده استآسان« آن می خوب« و »معنی شاعر امتیاز شعر خود را در »لفظ هک بدان معناست این   

واژگان    سادگی  جز رعایت  باشد، چیزی  داشته  آسان« را در پی  ، »معنیطور طبیعیبه    که  صحیح  گزینییا واژه



 126                              1404 بهار  ، 26 ، پیاپی  1، شمارهشتم ه  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

از سادگینمی و منظور  باشد  غالباً در سخنان عادی؛  مردم است  واژه، کاربرد آن توسط  تواند  از    زیرا مردم  خود 

 کنند.و مهجور پرهیز می کلمات مغلق کارگیریبه

گویند:  می  واژگانی  ، با تأکید بر سادگیو شعر رودکی  زبان عصر سامانی  و روانی  سادگی  محققان دربارۀ ماهیت   

  هایبندینامطبوع و آرایه هایسازیها و ترکیبو برکنار از لفاظی زبان ساده و صریح از حیث »قصاید عصر سامانی

شود. در قصاید  معنا انتخاب نمی  عرضة  برای  ایر کلمات و تعبیرات پیچیدهاشعا   . در اینغیرضروری ادوار بعد است

ها  در آن  هستند و از ابهام و ایهام معنایی  معنایییک   عصران آنان الفاظ و تعبیرات اغلبو هم  و کسایی  امثال رودکی

  و صراحت   سادگیتوان به  می  جهت  را از یک امر    این  گیرد. دلیلطراز قرار می  و معنا در یک   لفظ  و کفة  نیست  خبری

.«)پارسا  عصر است  و اجتماعی  نسبتاً باز سیاسی  از فضای  خود حاکی  تعبیر کرد که  بر جامعه  حاکم  فکر و اندیشة

 (51: 13٨7نسب، 

بدان    جمله  نیها است؛ یعدرک آنقابل  جملات و معنای  سادگی  سویبه    واژگان خود راهی  ، سادگیدر ضمن    

  در مقابل  اینثر هر زمان، آینه  گیرند و از آنجا کهکار می  روزمره به  هایمردم در صحبت  آید کهدر شعر می  گونه

 .زمانی« زبان شعر رودکی با مردم آن روزگار، راهگشاست»هم ، بررسیزبان مردم همان روزگار است

از   شعر فارسی مختصات سبکی بررسی ها بهآن طی  که  در شعر فارسی انیخراس دورۀ پژوهشی  منابع در شماری از

  دوره )که  کهنگی« زبان این  های»نشانه  مفصل به  شده، بخشیپرداخته    هجری  آغاز پیدایش تا پایان سدۀ پنجم

زبان نثر    که  شناسیسبک   نابعم   . با وجود این، در برخیاست  یافته  امروز سنجیده شده( اختصاص  نسبت  قاعدتاً به

رودکی مطالعه  دوران  میکرده  را  نیز  ایناند  کرد.  مشاهده  را  خصوصیات  همان  مقایسهیعنی  توان  از  اثر    ،  دو 

آن عصر    هر دو نوع سخن  ویژگی  کهنگی،  هاینشانه  که  توان دریافتمی  -در نظم  در نثر و یکی  ن یکی  شناسیسبک 

 . است

تا معلوم شود    کنیممرور می  زبان است  کهنگی  هایهمان نشانه  حاوی  رودکی را که  شواهد شعری  برخی  اینک    

 .  میان زبان مردم آن عصر، زبان نثر آن دوران و زبان شعر کاملاً برقرار است گانهپیوند سه
 بیار  آن می کنه پنداری روان یناقوت ننابستی 

 ر جننام مانند گننلابستیبیا کنی گننویی انند

سحابتی   قطرۀ  می  و  گنویی  قدح   سحابستی 

یک  نیستی  می  دلاگر  همه  خرابستی  سر   ها 

عقابستی  چنگال  به  اندر،  ابر  به  می  این    اگر 

آفتابستی   پیش  تیغ  بننرکشیده  چنننون  ینا   و 

طرب   خواب، خوابستیبه خوشی گویی اندر دیدۀ بی

مستجابس دعای  دل  اندر  که   تیگنویی 

شرابستی  ندیدستی  را  جنننان  کالبد  در   اگننر 

صوابستی نخوردندی  هرگز  ناکسان  تنا  آن   از 

 ( 11: 13٨2)رودکی،                                     

 

از شعر رودکی  برخی    آن  که  شواهد دیگر  به  واژگان« موجب  »سادگی  اصل  ها رعایتدر  همان    آوردن کلمات 

 :قرار زیر است  اند، شده، بهکردهمی مردم روزگار تلفظ که  صورتی
« که »جایی معنای و به « موصولی »که جای»کجا« به    
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همان   زمانی  به  کند  بود   کجاکهن  نو  بود    خلقان  که  همان  زمانی  به  کند  نو   و 

(٨3: 13٨2)رودکی،                              
 استعمال »ایدون« در معنای »اینچنین«

درگذر  تفته  جگر  با  و  خشک  کام  گلستان  ایدون   با  سبز  این  سراسر  در  که   

(105)همان:                                  
 در معنای »به همراهِ، با«استعمال »ابا« 

فند  ابانیز   جنگ  نمایدت  نیکوان  سودمند    نی  خواسته  نی  فریاد   لشکر 

(٨)همان:                                  

 اطلاق« برای کامل نمودن وزن شعر و قافیه  استعمال »الف 

به   گردش  یک  آرد به  شاهنشاهی  و      تاج  و  دیهیم  گوشوارا دهد   

(٦٦)همان:                                  
 حرف ربط »و« در آغاز مصراع

  

شود درد  جای  به  باشد  درمان  بود   و   همانکه  درمان  نخست  کز  همان  درد  باز   

(110)همان:                                  
 قرینهحذف »ضمیر« به 

مرتب پیک  سان  به  بدویدی  دندانخود)   خود  به  چامه  گرفته  را  او  خدمت   )  

(104)همان :                                   
 کاربرد کلمات »ممال« 

لیله عاشقت  است شب  القدر   
 

از    رخ  کنی  بیرون  تو  جلبیب چون   

(٦9)همان:                                  
  عربی«  بر جمع فارسی جمع هایافزودن »نشانه 

دوانهانعم گر   چرخ  چو  او  باد   ی  خواب  و  است  خواب  افره                                                            همه 

 ( 153) همان: 
 زبان »پارسی دری«)فهلوی(   به در توجه صراحت

زبان   پهلوانیاگر   ماوراء   ندانی  را  دان                                                          فرارود  النهر 

 (  175)همان: 
 »جهات فارسی«  استعمال صحیح

بتافت  چون  بامدادان  دیدم  سوی     مهر  خراسان  شتافت                                                  می  خاوراز 

 ( 153)همان: 
 استعمال انواع »ی« نسبت، وحدت و..  

عزیز ای  هم،  به  افتند  سفر  راز   یمروز   در  کُرد   یو  رومی    و 
کسی  گویی  تو  تنگ  دهن  آن  کرد                                                         دانگکی   و  نیم  دو  به  نار 

 ( 77)همان: 
 اضافه برای یک متمم«استعمال »دو حرف  
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حجاب   خورشید  اندرونبه  حجیب                                                         شود  لاله  دو  از  برداری  تو  گر 

 ( ٦9)همان: 

کسان   کند؟ با  سود  چه  گور     بودنت  به  تنهاست                                                    اندرونکه  شدن 

 ( 70)همان: 
 »بودن« مضارع مختلف هایاستعمال صیغه

روان و  تن  تو  از  سگالش  و  دل  من  و     از  خوریم  باده  و  کنیم  شاد                                                  بویمکوری 

 ( 14٨)همان: 
 « »شایستنمضارع مختلف   هایاستعمال صیغه

گه   داد   شایدآن  ره  و  دین  روی  قربان                                                     ز  مادر  و  تنگ  زندان  به  بچه 

 ( 9٨)همان: 
 »ك«تصغیراستعمال فراوان 

او  کیچادر بر  رنگین  چادرا                                                     دیدم  آن  بر  گونه  بسی  رنگ 

 ( ٦7)همان: 
 یا زاید استعمال »ه« غیرضروری

حاتم سخا  هنگام  حر،  آن  دریغ                                             هگراای دریغ آن گو، هنگام وفا سام   فش ای 

 ( 14٨)همان: 
 اشباع »مصوت کوتاه« 

کرد  یاد  ما  نقش  گل  و  آب  بر  کرد                                                   ماهارکه     که  باد  بینی  )مهار(در 

 ( 172)همان: 

اکنون بیار  می  بود  بیش     بودنی  مگوی  کن  پر                                                  سخون رطل 

 ( 1٨2)همان: 
 «»تشدید مخفف

جای   به  خرگاه   ملحمخز  آمد                                                     و  بوستان  و  باغ  بدل 

 ( 7٨)همان: 

ذل  به  و  یافتیش  رنج  با  از     آنچه  آسانی  به  مدیش                                                  تو  گزافه 

 ( 94)همان: 

 کوتاهی جملات و ایجاز . 2- 2

  . یعنی جملات است  سازد، کوتاهیمی  زبان مردم نزدیک   آن را به  رودکی که  دیگر از خصوصیات زبان شعری  یکی   

از    این  شود کهواحد مجموعاً همراه با ایجاز بیان می  مطلب  یک   ، کوتاه هستند. همچنینها، از منظر نحویجمله

 .  شعر رودکی است خصوصیات زبان بلیغ

. با  را حذف کرده است  - مسند یا مسندالیه  - از کلام  ، بخشییا معنوی  لفظی  گاه شاعر با قرینة  اشعار رودکیدر      

  مختلف  جهات و معانی خود، به و عقل شنونده، بر اساس قدرت اندیشه ، نفسمعانی علم ابزار بلاغی استفاده از این
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برایمی  متوجه )ادبا(  به  کلام و جلوگیری  سلاست  ظحف   شود...)و( گاه  اند.«)ر.ک:  حذف مسند پرداخته  از تکرار، 

 (  110جمالی: 

حذف مسندالیه و    وسیلةبه    مثلاً رودکیکنیم.  می  شده بررسیدست را در شواهد شاعر یاد  از همین  هایینمونه   

  ، آهویی ، ضیغمیمحذوف است  ان مسندالیههم  معشوق یا ممدوح که  که  است  مسند، مدعی  طبیعتاً تأکید بر اهمیت

 : است و آفتابی
دینو   پننذینرفنتننه  نسننننل  ضنننینغنمنی  ز 

چننابننک  کننه  آفننتننابننی    قنندمننی   ز 

 

 سراید:در جای دیگر رودکی می      

ینننکنننران   ننننهننناده  ننننام   آهنننوینننی 

جنننولان ننننمنننایننند  ذره   بنننرسنننننر 

 (107-10٦:   13٨2)رودکی،                    

پننندیننند  منننردی  شنننننرف  آرد  خننننرینننند                                                  منننی  درم  از  نننننژاد  آزاده 

 (٨4)همان:  

اندک    فراوان در لفظ  که در آن، بدون حذف، معنای  کلام است  بلاغت  افزونی  »ایجاز قصر« ابزار دیگر شاعران برای    

  )کردن جمله  خننلاصه  وسیلة  ، بننهابیات خویش  در برخی  ( رودکی124-123:  1392گنجانده شود.)ر.ک: رجایی،

  :بدون حذف( از ایجاز قصر استفاده کرده است
 جهنان افسنننوس   این  بناد و ابر اسنننت

 

بی مننا  حننال  ز  صنننفتننان   خبرننندلیلی 

 

 بنا سنننیناه چشنننمنان شننناد   شننناد زی

 

  جز مدح تو دگرکار  ام مرا نیسننتتا زنده

 

 

 

 

 

پننیننش چننه  بنناده  هننر  بنناد  آر   بننادا 

 (74: 13٨2)رودکی،                               

 حنال مجنون چون اسنننت   مجنون دانند کنه

 (11٨)همان:                                       

نیسننننت  کنه فسنننناننه  جهنان  بناد  جز   و 

 (74)همان:                                         
 و شنندکار   همینخرمن    و درودم اینسننتکشننت  

 (135)همان:                                       

تأکید و جلب    معمولاً برای  شود کهاطناب )خصوصاً همراه با تکرار( دیده می  در زبان مردم،   دیگر، گاهی  از سوی   

و مقدم و موضوع کلام    حال مخاطب  بنا بر مقتضای  که  اطناب هم  توان گفتمی  . پساست  بیشتر مخاطب  توجه 

 :م استو زبان مرد پیوند دهنده میان کلام ادیب کلام را دارد، گاهی  بلاغت افزونی وظیفة

 
 کنون همانم و خانه هنمان و شنهر هنمان         مرا نگویی کز چه شده است شادی سنوگ  

                                                                                                                                                        (95همان: )                                                                                             

 . تشبيهات رودکی3-2
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  ندارند؛ به  در اشعار وی  و... جایگاه چندانی  و استعاره و کنایه  است  عنصر بلاغی  ترینمهم  تشبیه  در شعر رودکی    

به  بررسی او،  از منظر حسی  تشبیهات شعر  امر    ارتباط مستقیم  که  پردازیممی  تشبیه  بودن طرفین  یا عقلی  ویژه  با 

، خصوصاً انسان و  ، از عناصر طبیعتتشبیه  و ساختن  شاعرانه  هایایجاد خیال  برای  در شعر دارند. رودکی  نگریواقع

شاعر، محققان    شعر این  حسی  شود. دربارۀ وجهشعر او می  پویایی  موجب  عامل  گیرد و همینسایر جانداران وام می

گیرد  می  یاری  را به  و مادی  امور حسی  هم  و انتزاعی  امور ذهنی  در تحلیل  وی  اند کهرسیده  نتیجه  این  کرده و به  بررسی

امور    تشبیه  . نزد رودکیمحسوس و ملموس است  دیگر، امری  باشد، سوی  انتزاعی  خیال او مفهومی  سوی  یک   و چنانچه

ندارد.)ر.ک: شفیعی کدکنی،    کاربردی  انتزاعی  مفاهیم  امور محسوس به  تشبیه  دیگر و حتی  انتزاعی  مسائل  به  انتزاعی

13٨0 :41٦- 423) 

خود    که-اغراق در تشبیهات   پسندد. همچنینرا می  تفضیل  گستراند و تشبیهدر تشبیهات خود، تصاویر را می  رودکی    

شود. با وجود  می  ملاحظه موجود در مدایح  هایدر تشبیه فقط  - کنداختلال ایجاد می  حسی  در انعکاس تجربة  نوعیبه  

 .است بیرونی از واقعیت آن برگرفته شود، ساده و طرفینمی ملاحظه در شعر رودکی که  هاییاین، نوع اغراق

معمولاً    که  ندارند. تأثیرات علوم مختلفی  جایگاهی  برد، عناصر غیرطبیعیکار می  شاعر به  این  که  در میان صور خیالی    

بهره میشاعران   آنها  بهاز  و در شعر خود  بروز می  برند  عناصر خیال رودکیآنها مجال  اند.  نیافته  ایجلوه  دهند، در 

  دارد، قابل  حسی  تجربة   بینا که  دهد، تنها با چشمیمی  دست  به  اطراف خویش  شاعر از طبیعت  این  که  تصویرهایی

  عمر واقعیت  او از ابتدای  شود و یا اگر کوریمی  بودن او مورد تردید واقعکور مادرزاد    که  است  . چنیناست  دریافت

  حساسی   ها نقشرنگ   از آن دارد که  حکایت  کرد. شعر رودکی  تمام صور خیال او شک   باشد، آنگاه باید در اصالت  داشته

  محققان، مرتبط  برخی  توسط  مادرزاد وی  کوری  تواند با ادعایها میشوند. ایننمی  ندارند و جزییات تصاویر توصیف

 ( 41٦-423باشد.)همان:

اند. در تشبیهات  حسی  به  حسی  درصد از تشبیهات رودکی  ٨0حدود    دهد کهنشان می  های کمّیپژوهش  برخی  نتایج   

باشد،    و مفهوم انتزاعی  ، خیالیتشبیه  سویآیند. اگر یک  در می  محسوس و مادی  جامة  به  و انتزاعی  او، امور ذهنی

  درصد از تشبیهات را شامل  ٦٦.2حدود  عقلی  به  رو، تشبیهات عقلی  ، از ایندیگر امور محسوس و ملموس است  سوی

درصد؛   55.19 درصد؛ عناصر طبیعی 2٦.٨1درصد؛ انسان 12.27 انسانی : اعضایترتیب را به شود. موضوعات مشبهمی

را عناصر   به ٌشود و عناصر سازندۀ مشبهمی درصد شامل ٨9.1درصد؛ حیوان 04.11درصد؛ اشیاء  5٦.13 عناصر انتزاعی

اشیاء  ٦3.34طبیعی اعضای  73.33درصد؛  و  انتزاعی  24.10حیوانی  درصد؛ حیوان  عناصر  انسان  09.٦3درصد؛  درصد؛ 

و    ، محمدمهدیدهند.)ر.ک: پورآکردیمی  درصد تشکیل 0٦.0درصد و حروف الفبا  04.02انسانی  درصد؛ اعضای  07.0٨

 ( 1٦: 1391حلبی، 

در تشبیهات،    نگریواقع  که  شویمیادآور می  کنیم  باب مطالعه  را در این  رودکی  شواهد شعری  برخی  از آنکه  پیش    

  نیز تقویت   صنعت  یندر ا  ساختار مرسل  ، با ساده بودن، یعنیتشبیه  طرفین  برای  حسی  هایعلاوه بر انتخاب مؤلفه

ادات تشبیهمی فراوان  قبیلشود: حضور  از  «،  مثلکردار«، »برکردار«، »به«، »به:»چون«، »همچون«، »چو«، »گویی، 
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  . مرسل است  از نوع مرسل  تشبیهات رودکی  اغلب  که  است  مطلب  که« بیانگر همین«، »آسا«، »چونان«، »چنان»راست

متمایز آن دو    واقعیت  بداند؛ بلکه  شاعر قصد ندارد دو چیز متفاوت را یکی  وانندۀ شعر دریابد کهشود خمی  بودن باعث

مورد تأکید    خاص و شاعرانه  آنها را از منظری  حال، قرابتدهد و در عین  خواننده نیز اطلاع می  کند و بهرا درک می

، از  معمولاً صفت  دو چنننیز است، در شعر رودکنننی  شباهت  همان وجننننه  منظر خنننناص کننننه  دهد. اینقرار می

)بالاترین یا »حرکت« )کمترین  ٦٦.33بسامد:  ننننننوع »حننننالت«  و    . در ذیلدرصد( است  05.33بسامد:    درصد( 

 : کنیممی ارائه باشد، در شعر رودکی و حالت ، صفتشباهت موضوع وجه را مبنی بر آنکه شواهدی
کننه  آنگننه  ننندینندی   تو بندو   کنی  چوگنان ننازش همی  زلف  بنه را  بود  زلف  او   چوگننان 

 (٨3: 13٨2)رودکی،                               

  باشد:  ، حرکتشباهت موضوع وجه
ای  درنننگ چننرخننوارا   آر  کننارا   کننینناخننن   سننننپننهننر  کننرد  بنناینند   تَننرت 

 (1٨5)همان:                                       

  باشد:  ، رنگ شباهت موضوع وجه
بننینننننی زر  دینننننارگننون   تنناک  زنننگننارگننون    شننننده  او  سنننننبننز   پننرنننیننان 

 (1٦٦: 13٨2)رودکی،                          

 باشد:  ، انتزاعیشباهت وجه
سنننخنن گنننج  و  بنود  گنننج  پنر  خنزانننة  منا     دلنم  ننامنة   مهر و شنننعر عنوان بودنشننننان 

 (٨3)همان:                                         

 بیانگر چهرۀ بیرونی   شعر دارد؛ زیرا امور حسی  نگری در وجوه واقع  مهمی  نقش  تشبیه  بودن طرفین  یا عقلی  حسی   

شاعر و موصوفان را وا می نمایاند   دیشگانیو ان  روانی  ، مسائلکند و امور عقلیمی  شاعر در آن زندگی  که است  دنیایی

بسامد   که توان یافترا می ایحسی هایمشبه . در شعر رودکیاست حسی به ، از نوع حسیتشبیهات رودکی و اغلب

  اغلب کند،می را وصف شاعر ممدوح خویش وقتی عبارتی . بهها »ممدوح« استمشبه  از این دارند. یکی توجهی قابل

 . دهدمی نسبت به ٌمشبه قرار داده، به  او را مشبه

این  زری  گنج در  به   خاکدان  بود  را  جهان  دو  شمرد                                 می  جوی   کاو 

( 77: 13٨2)رودکی،   

حسی    و مشبه  مستتر در ضمیر »او« است  ممدوح که  ، ایناست  مرادی  ابوالحسن  در رثای  ایاز قصیده  که  بیت  در این    

  به نسبت رودکی و نظر مثبت ، آشنایینگری. از منظر واقعاست حسی به ٌمشبه شده که  زر« تشبیه »گنج قرارگرفته، به

ن نیز دهندۀ نوع نگرش ایشاانعکاس  زر« نزد شاعر و مخاطبان که  »گنج  از یکسو، و نیز ارزشمندی  مرادی  ابوالحسن

 :است گفته همچنین . رودکیاست دریافت تواند بود، قابلمی
یکی  خانة هر  رود  باز  همتای  کی  اطلس   خود                                                             برد  باشد 

( 33)همان:   
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و با »اطلس«:    که قیمتی و گرانبهاست تشبیه  »بُرد«: جامة ابریشمین  ، بهمرادی  همان ممدوح، یعنی  بیت  در این    

قصیدۀ معروف »مادر    در اواسط  . دیگر آنکهشده استدیگران باشند، قیاس و از آن بهتر شمرده    ، کهای جامهگونه

کرده است.    تشبیه  حسی  هاییبهمشبهٌ  قرار داده و به  را مشبه  وی  محمد«،   مدح »ابو جعفر احمد بن  می«، ضمن

 »آفتاب«:   حسی بهمشبهٌ
ملک  زمانه  آن  آفتاب  و   عدل 

 
گیهان   روشنایی  و  داد  بدو   زنده 

 ( 100)همان:                                       
 »سقراط« و »افلاطون« حسی به ٌمشبه

هم  اینک    گویی  حکمت  به  بنگریبدو    که  آن  و   یونان   فلاطن  سقراط 

 ( 101)همان:                                        

« و »سفیان«، »لقمان«،  «، »ابوحنیفهشود: »شافعیمی  ملاحظه  حسی  هایبهاز مشبهٌ  شعر، موارد دیگری  در همین    

 و شاهد آورد:  یافت سمرقندی توان در اشعار رودکیرا نیز می دیگری ( موارد مشابه110»سلیمان«، »سام«)همان:

  به ممدوح« و مشبهٌ  »تن  ( مشبه103« )همان:  اللیث  مچنین »عمر بن(، »خسرو« و ه110:  13٨2»ابر بهار«)رودکی،  

 (102حسی»کوه سیام.«)همان: 

  های بهمشبهٌ  ، بهممدوح در مقام مشبه  شود کهمی  از قصیدۀ مذکور مرور شد، ملاحظه  که  چند بیت  در همین    

 . شده است تشبیه مختلفی حسی

واقعیات    نزد شاعر و ممدوح، از جمله  ها و ارزش هر یک بهمشبهٌ  های، از ویژگیمخاطب  شاعر و احتمالاً  آشنایی   

این  کشفقابل این تشبیهات است  از  بر  نیز تشبیه  اشخاص و چیزهای  به  ها، ممدوحان شعر رودکی. علاوه    دیگر 

  رستان«:  مطایی« و »رست »حاتم به احمد سامانی نصر بن ، مثلاً تشبیهاندشده
سنننننخنننا  تنننوینننی  طننناینننی  حننناتنننم تننویننی  رسنننننتننم   انننندر  نننبننرد  دسنننننتننان   اننندر 

 (7٦)همان:                                         

 : شده است و سام تشبیه حاتم  ، بهایمرثیه ، ممدوح، ضمنمانده از رودکی جای به در بیتی 
حنناتننمدریننغ  ای سننننخننا  هنننننگننام  حننر،  آن  گننراه دریننغ  ای   فننش   !  سننننام  وفننا  هنننننگننام  گَننو،  آن   ! 

 (10٨)همان:                                       

 کند: می »سراب« تشبیه شاعر، ممدوح را به ، ایندیگری بیت و در تک 
تنننننبننل اوی  اوی  ننندیننده  مننننندل  بنندیننده  بننه   و  بننود  دیننگننر  و  نننمنناینند  سننننراب   دگننر   سننننان 

 (129)همان:                                        

 (: از نوع تفضیل )تشبیهشده است  ماه تشبیه ، ممدوح بهدر شاهد بعدی
هنمنی منناه  هن  شننننب  جسننننت  چنون   خنلنق  مننهعنینند 

بننه  مننه گنناه  و  بننود  افننزون  بننر    کنناهننش   گنناه 

جسنننتنم  روی  منن  شنننناهنی  کننه  تنو  منناهنی   منرا   و 

بننوی  دایننم بننرافننزون  هننیننچ  تننو   نننکنناهننی   و 

 (115:  13٨2)رودکی،                             
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 شود: می خورشید و دریا تشبیه ، ممدوح بههمچنین
باشی  دریای   ، چون از بر رخشیخورشید روان باشی گاهی روان  بر  از  چون   ، 

 ( 115)همان:                                       

  نشده؛ بلکه   روان« تشبیه  »صرف خورشید« یا »صرف دریای  در اینجا نیز »صرف ممدوح« به  که  است  پرواضح    

  روان تشبیه  دریایی  بر گاه قرار دارد، به  هک  و ممدوحی  روان است  که  خورشیدی  باشد، به  بر رخش  کهممدوح، آنگاه

چهره هستند  ، ترکان پریممدوح رودکی  . گاهیداریم توجه  تشبیه  طرفین  حسی  جنبة  حال، ما به، با اینشده است

و قد  ایشان چون »ریحان«    سرخ« و گیسویآنها، »ماه دو هفته« و »می    به ٌ، و مشبهصورت ایشان در مقام مشبه  که

 : آنان چون »سرو« است
بننه هننزاران   اننندر   صنننننف  پننیننش  پننای  تننرک 

یننک نننهنناده   هننر  مننورد  بسننننناک  سنننننر   بننر 

کننف چشنننننم  تننرکننی  از    پننریننروی  سنننننینناه 

یننک  هننفننتننه  هننر  دو  بننر  منناه   درفشننننان  چننون 

مننی زلننف  روش  و  ریننحننان  سننننرخ  جننعنندش   ... و 

زلننفننکننانننش  قننامننت و  سننننرو   چننوگننان  چننون 

 (100:  13٨2)رودکی،                             

نیز    حسی  هایبهمشبهٌ  و به  است  خود حسی  که  ، »شراب« استپر بسامد شعر رودکی  هایدیگر از مشبه  یکی   

 »بچه« و »فرزند«:  «، به»مادر« و »شیرۀ انگور« یا همان »می انگور« به شود، مثلاً »درختمی تشبیه
مننن قنننربنننان   یمنننادر  بنننایننند  بنننکنننرد  گنننرفنننت  بنننچنننة   را  را  بنننه  او  کنننرد   زنننندان  و 

 (9٨)همان:                                         

، زر، یاقوت سرخ و مرجان،  : اشتر مستاست  آورد: چنینشراب می  برای  رودکی  که  حسی  هایبهاز دیگر مشبهٌ   

،  ( همچنین99خورشید، گوهر سرخ.)همان:  و عنبر و بان، چشمة  سرخ و مشک   بدخشان، گل  و نگین  یمنی  عقیق

 کند: می ماه تشبیه جام شراب را به رودکی
روز   بننه  عننلننمچننون  یننک   منناننند   نننامننت  زننند  بننه  شنننبننه  چون  منناه،   منناننند   جننامننت  شنننند 

 (119)همان:                                       

دو    این  ها به، اما هرگز مشبهاست  و پر بسامد شعر رودکی  اصلی  حسی  »ممدوح« و »شراب« دو مشبه  اگرچه   

  از دست  دارد. اگر منابع  باشد، توجه  در اطراف وی  هر آنچه  چون او، به  گرایی. شاعر عینیتمقصور و محدود نیست

  دست   اطراف او به  از دنیای  ها، تصویر دقیقیمشبه  همة  بر مبنای  انستیمتودر اختیار بود، شاید می  شعر رودکی  رفتة

ها نوع شبهوجه  به  و با توجه  درک کنیم  درستیاشخاص و اشیاء را به    این  ها، ویژگیبهدر مشبهٌ  و با دقت  دهیم

  رودکی  جا مانده از خلاقیت  تیار ما و بهدر حال حاضر در اخ  . با هر آنچهدریابیم  بیشتری  را با دقت  نگرش رودکی

 سراید:می ، رودکینمونه  اند. برایقرار بوده  چه به مشخصه سه این که  توان دریافتنیز می است
بینی رز  دینارگون  تاک  زنگارگون    شده  او  سبز   پرنیان 

 ( 1٦٦:  13٨2)رودکی،                             
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و قرار دادن برگ    مورد نظر است  زردی  شبهوجه  دینار که  آن به  و تشبیه  رز« در مقام مشبهقرار دادن »تاک      

چون زنگار از    ایحسی  به ٌمشبه  آن به  و تشبیه  شده در مقام مشبهاستعاره، »پرنیان سبز« خوانده    به  رز که  درخت

  زندگی  ها و نیز نشان از وجود تاکستان انگور در محیطانشاعر با تاکست  ، خود نشان از سروکار داشتننظر سبزرنگی

:  است  بهار، چنین  ، خصوصاً در توصیفدر شعر رودکی حسی  به  دیگر از تشبیهات حسی  شعر، برخی او دارد. در این

،  رقیب  ، ابر بهحصاری  د به، خورشی عاشق  مرد، رعد به  زن، ابر بهطبل  نفاط، تندر به  ، برق بهنقیب  لشکر، باد به  ابر به

و    ( بلبل٦9عروس، )همان:پنجة    به  (، لاله1٦٦)شمشیر()همان:قضیب  ، برق بهحلّه  طبیب، برگ به  به  یاسمن  بوی 

به با تشخیص  سار  )همراه  اضافه به    اغلب  را که  حسی  به ٌمشبه  به  عقلی  مشبه  از تشبیه  (. مواردیانسان    صورت 

 : چراغ و جوشن به دانش ، مثلتوان یافتشود، میمی ساخته تشبیهی
روشنست   دانش چراغ  دل  همه    اندر  تن  وز  بر  جوشنست   بد   تو 

 ( 15٦)همان:                                          

  ( فروماندن انسان به ٨0، )همان:درخت باد و عمر به قرار هستند: مرگ به دیگر از شواهد مورد مزبور بدین  برخی   

  چمن  به  ( عقل107خاتم )همان:    ( مدح به72:  13٨2)رودکی،  کشتی    ( عمر به127، )همان:فروماندن خر در گل

 ( ٨0صرصر )همان:  ( هجران به79)همان:شاخه  به  ( مهربانی75ن:داغ )هما  ( جفا به110)همان:گلشن   به و عشق

(، سیرت  79:  13٨2زمین )رودکی،     آب و خاطر به  به  ، نعمتتخم  : سیرت بهاست  قبیل  نیز از همین  موارد مقابل   

(  ٨٨ابر )همان: د به( جو113بلبل )همان: صدای  صوت به (؛ حسن٨1خدنگ )همان:  ، قهر به(79پندنامه )همان: به

خارا    سنگ   کوه قاف، دلِ یار به  به  ( غم103)همان:رسن  ( عفو به97)همان:زغن  ( مرگ به٨9بحر )همان:  به  همت

 (115دام )همان:  به ( طمع121)همان:

تشبیه  آنچه    عقلی  آمد، شواهد  که  حسی  به  امور  واقع  بود  زیرا درک محسوسمی  نگریبر  بهافزاید؛    نسبت  ات 

شود.  می  ، تسهیلشاعر است  زندگی  هایهمان مؤلفه  شعر که  هایو ارتباط خواننده با مدلول  تر استوجدانیات آسان

 خواب و جان:   شراب به  دارد. مثلاً تشبیه  در شعر رودکی  نیز معدود شواهدی  عقلی  به  امور حسی  حال، تشبیهبا این
کنی جننام  گنوینی  بنیننا  گنلابسننننتنی   اننندر   منناننننند 

منی هنمننه  ننیسنننتنی  اگنر  خنرابسنننتنی   ینکسنننر  هننا    دل 

خنوابسنننتنی  بنینخنواب  دینندۀ  اننندر  گنوینی  خنوشنننی   بننه 

شنننرابسنننتی  ننندینندسنننتنی  را  جننان  کننالبنند  در   اگر 

 (110)همان:                                           

 اژدها:  به دشمن
اژدهناسننننت  دشنننمن پیشاگر  پننیننش   سنننننانش   ،  مننوم  چننون   سننننوزان   آتننش  گننردد 

 (102)همان:                                         

بسیار دیریاب    نگری نوع ایماژ از لحاظ واقع  . ایناست  امور انتزاعی  به  امور انتزاعی  ، همان تشبیهنوع چهارم تشبیه   

  دارد. برخی  در شعر رودکی  نادری، طبیعتاً شواهد بسیار  است  نگریبر واقع  خراسانی  شعر سبک   و چون بنای  است

دانند )ر.ک: شمیسا،  در درک می  دشواری  بودن آن را همین  غیرهنری  اند و علتخوانده  نوع را غیرهنری  محققان این
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واقع  هایاستدلال  طبق  (. که ٦5:  1379 بر  منفی  نگریفوق،  تأثیر  »بهگذارد. محققان گفتهمی  نیز    دشواری   اند: 

او )رودکیتوامی به  انتزاعی  امری  که  یافت  ( تصویرین در میان صور خیال  و    انتزاعی  امری  را  باشد  پیوند داده 

(  41٦:  13٨0دارد.«)شفیعی کدکنی،  مستجاب مانند کند، بسیار کم  دعای  طرب را در دل به  اینکه  از جنس  تشبیهی

 : سروده است رودکی
گنوینی   قطرۀ سنننحنابسنننتی   و می  قندح گویی  سنننحنابسنننتی دعننای  کننه  طنرب،  دل   مسنننتنجننابسنننتنی  اننندر 

 (110: 13٨2)رودکی،                               

  در آنها هر دو طرف حسی   شده که  »قطرۀ سحاب« تشبیه  »سحاب« و نیز »می« به ، »قدح« بهدر مصراع نخست    

  امری  باز هم  شده که  مستجاب« تشبیه  »دعای  به  است  نتزاعیا  امری  در مصراع دوم، »طرب اندر دل« که  ، ولیاست

تشبیهات در شعر    گونهبر این  توان شواهدی، همچنان میعقلی  به  تشبیهات عقلی  . با وجود کمیابیاست  انتزاعی

  ل« و »سیرت« را به »فض  »شرح معما«، »اوستا« را به  »معما« و »همت« را به  . مثلاً او »فخر« را بهیافت  رودکی

 کند: می »زند« تشبیه
منعنمنناسننننت هنمننت  هنمنچنو  و  شننننرح  فنخنر  ابسنننتنناسننننت   او  زننند  فضننننل  هنمنچنو  او  سنننینرت   و 

 (79)همان:                                           

  ممدوح« تشبیه  »عطا بخشیدن عام توسط  « را به»عزم ممدوح« و »روزی  »تقدیر« را به  دیگر، رودکی  در بیت    

 : کرده است
بننه گننامننت  تننقنندیننر  تننیننز  عنننامنننت  بنننه  روزی   منناننند   عننزم  دادن   منننانننند   عنننطنننا 

 (119:  13٨2)رودکی،                               

  اهمیت  دارای  نگریباز از نظر واقع  که  « استشباهت  از »وجه  سوم، بحث  به«، وجه ٌاز »مشبه« و »مشبه  پس    

 آید.می دست به  شبهدر وجه تعمق امور از طریق ؛ زیرا نوع نگرش شاعر بهاست

  از امور انتزاعی بحث که  شود و در مواردییانجام م  مفرد معمولاً با سهولت مفرد به  در تشبیه شبهوجه تشخیص   

 کرد. بیشتری باید دقت مرکب . با وجود این، در مورد تشبیهمعمولاً مذکور است شبهباشد، وجه
 گوید: می  رودکی نمونه برای 

کشت  لاله همی  میان  دور   بخندد   ز 
 

به    عروس  پنجة  خضیبچون  شده   حناّ 

 (٦9:  13٨2)رودکی،                                  

 سراید: و نیز می

رینخنتننه   سننننرشننننک در  هنمنچنو  منژه  خننوشننننه   از  سننننارونننه  چننو   آویننخننتننه   ز 

 (17٦)همان:                                         

  شباهت«، وجهشده است  با حنا خضیب  عروس کهاست« با »پنجة    در میان کشت  که  ای، میان »لالهدر شاهد نخست    

  شبه، وجهمرکب  به  مرکب  نویسند: »چون در تشبیهمی  در شعر رودکی  . در مورد وجوه شباهت»خندیدن از دور« است

در باب   جهت . از اینبسزا برخوردار است از اهمیتی نوع تشبیه در این  شبهوجه شود، بررسیانتزاع می از امور متعددی
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  است   و سهولت  اشتراک در قدرت، نرمی  شبهوجه  گاهی  که  توان گفتمی  در شعر رودکی  مرکب  هایدر تشبیه  شبهوجه

در   شباهت ندرت وجه کند، بهرا بازگو می یا حالتی، و است و جنبش و حرکت و هیأت و رنگ  شکل مربوط به و زمانی

اشعار،    کشد. در برخیتصویر می  ها را بهرنگ   کند و یا آمیختگیمی  را تداعی  و زیبایی  و گاه رنگ   است  صوت و آهنگ 

. وزش باد  است شبههسیر دارند، منشاء انتزاع وج در یک  که  همراه حرکتی آنها به و نور و آمیختگی ها و درخششرنگ 

روی تصویری  بر  موج،  ایجاد  و  ساختهخیال  آب  گیسوی  که  است  انگیز  به  شاعر  را  خود  کرده    معشوق  مانند  آن 

 (113: 137٨.«)طالبیان، است

  . این تاز امور و حالات و وضعیات اس  مجموعی  ؛ بلکهها نیستامر واحد در جهان واقعیت  یک   شباهت، وجهبنابراین   

  متمرکز بوده است   اطراف خویش  هایشاعر تا چه اندازه بر واقعیت  دقت  دهد که، نشان میزیبایی  امر، علاوه بر افزونی

نیز    خویش  مخاطب  نظر، به  و با دقت  درستی، به  کرده استمی  دریافت  را که  تا همان چیزهایی  و تلاش کرده است

 سراید:می  گردد. رودکیشود، هنوز خطیرتر میمی قرین  تمثیل به تشبیه کهقتیامر، و کند. این منتقل
چنننه  کنننوتنننه  چنننه  زنننندگننناننننی  دراز    و 

بنننود   بنننه  هنننم خنننواهننند  گنننذار    چنننننننبنننر 

بنننناز  بنننناینننند  بننننمننننرد  آخننننر  بننننه   نننننه 

دراز  هسننننننت  چنننه  اگنننر  را،  رسننننننن   اینننن 

 (92:  13٨2)رودکی،                                  

 

  کرد که   ملاحظه  تشبیه  توان در انواع مختلفرا می  تشبیه  وجوه حسی  شاعر، غلبة  در شعر این  شود کهیم  یادآوری   

حاکی تسلط  خود  این   از  انواع  بر  تشبیه  آرایه  شاعر  در  مثلاً  )رودکی،     دارد،  تشبیه(12٨:  13٨2مطلق  ملفوف    ، 

(  152مضمر )همان:  (، تشبیه152)همان:  تسویه  (، تشبیه٨2همان:)جمع    (، تشبیه٦٨مفروق )همان:  (، تشبیه٨7)همان:

  ، مثلاست  بررسیشاعر از منظر موضوع نیز قابل    این  علاوه، تشبیهات حسی(. به  144و  70مشروط )همان:  و تشبیه

 135)همان:( حیوان  ٨7و  122و  121انسان )همان:  جسم  ( و اعضای105و    ٨٦، انسان )همان:(105و    95می )همان:  

 (77( و حروف الفباء.)همان:113، اشیاء )همان:(٦7( و کشاورزی )همان:129)همان: (، طبیعت14٦و
 کنیم: با همدیگر شاهدی زیبا از »تشبیه جمع« را در اشعار رودکی مرور می

دی  دم  از  کننه  چننمننن  صننننحننن   آن 

 

طننبننع مننانننوی  بننهننار  زِ   اکنننننون 
 

کنن  کنم  تنکنیننه  عنمنر  کشننننتنی    بنر 

اسننننت   پننلنننننگ  یننا  گننرگ  دم   گننفننتننی: 

 

اسننننت  ژنننگ  هنمنچنو  ننگننار  و  ننقنش   پنر 
 

اسننننت  ننهننننگ  نشنننینمنن  ننیننل   کنناینن 

 (72)همان:                                    

برای مشبه حسی»صحن چمن« سه مشبهٌ     فوق، رودکی  به حسی»دُم گرگ«، »دُمِ پلنگ« و  در دو بیت اول شعر 

تر ذکر کرده است و موجب  ارتنگ، کتاب مانی که به تصاویر دلکش منقش بود«را به زیبایی هر چه تمام»ژنگ=ارژنگ/

پیدایی تشبیه جمع شده است. در بیت دوم تشبیه دیگری نیز موجود است و آن اینکه، شاعر »طبع بهار را همچون  
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کند: »کشتی عمر«. رودکی  فی زیبایی ختم میداند. استاد سمرقندی در نهایت شعر را به تشبیه بلیغ اضاطبع مانی« می

 کند. به حسی»کشتی« تشبیه میمشبه»عمر« را که یک مفهوم و پدیدۀ انتزاعی است به مشبهٌ

در    زمان، وجود انواع تشبیهو هم  کنیم  را کامل  در شعر رودکی  تشبیه  و عقلی  حسی  از وجه  بحث  آنکه  برای  اینک    

»چشم«    در آن »جهان« به  تفصیلی که  . مثلاً نمونة تشبیهکنیمشواهد را مرور می  ، برخیشعر او را نیز نشان دهیم

  (؛ تشبیه141( )همان:»درونه« )=کمان حلاجی  ( »سرو« به٨2هستند، )همان:  ساختار حسی  شده و طرفین  تشبیه

شده   « تشبیهو نرگس »گل« و به »می شده و »رخ ممدوح« به « تشبیه«زر« و »ترنج در آن »رخ شاعر« به که مجمل

ساختار    شده و طرفین  « تشبیهخته»فا  در آن »هوا« به  که  مجمل  (، تشبیه151هستند )همان:  ساختارها حسی  و طرفین

ساختار    شده و طرفین  »سبزه« تشبیه  لب« به  بالای  در آن »موی  که  اضافی  بلیغ  (، تشبیه129هستند )همان:  حسی

: 13٨2()رودکی،   »خواب« )عقلی  ( بهدر آن »جهان« )حسی  که  اسنادی  غیر اضافی  بلیغ  (، تشبیه٨0)همان:است  حسی

  ، تشبیه شده است  ( تشبیه٨٨()همان:»کشتزار« )حسی  ( به( و »شاعر« )حسی»ابر« )حسی  ( بهنیز »جود« )عقلی( و  72

(  7٦ممدوح بر هر دو. )همان:  و برتری  دستان در جنگاوری  رستم  در سخا و به  طایی  تشبیه ممدوح به حاتم  مثل  تفضیل

را نشان    واقعیت  آن، انتساب شعر به  وسیلة  شاعر به  که  همان ابزاری  یعنی  ،ادات تشبیه  شود کهمی  در پایان یادآوری

(،  1٨0(، همچو )همان:110(، همچون )همان:9٨(، چون )همان:95: چو )همان:قرار است  بدین  دهد، در شعر رودکیمی

(،  135)همان:(، راست  ٨3سان )همان:(، به110)همان:(، چنان چون، گویی  10٨که )همان:(، چنان٦٨چونان )همان:

 (109. )همان:مثل  (، و به٨٦(، آسا )همان:10٨(، برکردار )همان:9٨(، بکردار )همان:72(، کردار )همان:1٦٦گون )همان:

 های رودکی . استعاره 2-4

شود، طبیعتاً  می  ساخته  سبک خراسانی، از تشبیه  مانند سایر شعرای  به  شالودۀ صور خیال شعر رودکی  از آنجا که   

در باب  227:  1315.)ر.ک: آزاد،محققان بوده است  مسأله همواره مورد توجه  ندارد. این  چندانی  استعاره رونق ( مثلاً 

و  بوده، امر محسوسه و استعاره و سایر تکلفات تهی تشبیهی اند: »از اضافاتفتهگ  رودکی و خصوصیات زبانی نگریواقع

مولیان را عوض    جوی  تکلفیبی  درکشیده و از نهایت  نظم  تعبیر و به رشتة  ها را با الفاظ ساده و بسیطآن  احوال اصلی

و غیره استعمال کرده و    ر آب و گلزار و گلگشتسبزه و کنا  جای  آن را به  و دریا و ریگ   و شمیم  و نکهت  گل  بوی 

( از  22٨رانده است.«)همان:  حال سخنو حسب    از امور واقعی  نبرده؛ بلکه  نامی  ، صبا و باد سحر همبالاخره از نسیم

هم  همین دریافتمی  سخنان  »اضافة  دسته  این  که  توان  و  »استعاره«  مخالفتشبیهی  پژوهشگران،  را    نگریواقع  « 

 اند.دانسته

«  شعر رودکی  هایبودن تعداد استعاره  »کم  ، اساساً با نظریةو کیفی  تحقیقات کمیّ  به  محققان با توجه  ، برخیاز سویی   

معروف و محسوس نزد    هایاز تشبیه  که  است  مواردی  کار رفته، بیشتر مربوط بهاستعاره به  نیستند: »آنجا که  موافق

استعاره، بدون    40و    تشبیه  150، حدود  مانده استباقی    از رودکی  که  شعری  اند. از حدود هزار بیتشدهاصل  مردم ح

با اندک اشعار شاعر و با    استعاره در شعر شاعر در مقایسه  40. تعداد  شده است  استخراج  مجازی  احتساب اسنادهای

دهد.«)طالبیان،  جلوه می ادعا را دور از واقعیت دارد، این تشبیه به نسبت یمعمولاً استعاره کاربرد کمتر اینکه به توجه 
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  مردم با تشبیهاتی  و خصوصاً آشنایی  شعر رودکی  هایبودن استعاره  نگرانه نظر، علاوه بر تأیید واقع  ( بنابر این120:  137٨

  این  آنکه، حال  است  با تشبیهات ضعیف  در مقایسه  استعارات فقط  کمیت  شده کههاست، مطرح  استعاره  مولد این  که

 .  از شعرا برقرار است در مورد شعر بسیاری نسبت

و استعاره در    ها در شعر شاعر از نوع مصرحه »بیشتر استعاره  توان گفت، میشعر رودکی  هایاستعاره  در بررسی    

محبوب آورده    را استعاره از روی  برگ یاسمین  . رودکیزل استها تغالهام استعاره  منابع  هستند و بیشترین  لفظ

او خطاب    به  که  است  ایآن در مرحله  و تخیل  محبوب است  زند، سرو نیز استعاره از قد و روی  تا بر آن بوسه  است

رت استعاره شده و نوع دیگر  دو صو  اند. سرو در شعر شاعر بهرسیده  عینیت  به  لهو مستعارٌ  مستعارٌمنه  کند، گوییمی

 سراید:می ( رودکی120: 137٨.«)طالبیان، آن استعاره از محبوب شاعر است
ای تننو  هننجننر  بننلننننند   صنننننرصنننننر  منننن  ریشنننننة   سنننننرو  بنننینننخ  عنننمنننر   بنننکننننننند  از 

 (٨0: 13٨2)رودکی،                               

، هر چند  است  کار رفته  ، و بار دیگر در مصراع دوم در هیأت استعاره بهبار در تشبیه، »سرو« یک  ذیل  در بیت    

  :نیز دانست تفصیل توان مجموع را تشبیهمی
اسنننننت سنننننرو  بننوسنننننتننان   مننیننر  بننخننارا  سنننننوی   و  هننمننی  سنننننرو  آینند   بننوسنننننتننان 

 (113)همان:                                       

 گیرد: نازک یار می هایاستعاره از گونه را هم برگ یاسمین رودکی 

ینناسننننمنینن  کنننمننقنش    بنوسننننه  بننه   تننرا   عنننننبننریننن  زلننفننیننن  خننواهننم  گننرفننت  تنرا   بنرگ 

 (٦٦)همان:                                         

  خوبی. خواننده به  نیست  واقعیت  به  مخاطب  یابیاز دست  مانع  ، استعاره در شعر رودکیپیداست  که  گونههمان   

  نازکی  او به  هایگونه   دارد و پوست  : ممدوح قد بلندی« چیستمنظور شاعر از »سرو« و »یاسمین  یابد کهدرمی

  هایدلبا هر نگاه    ، معشوق نگاهی نافذ دارد کهدور نیست  ای، »آتش« نیز استعاره. از سوییاست  گلبرگ یاسمن

 کشد: می آتش را به برزنی اهل
نننا  زیننن  یننکننی بننرشنننننو بننرزن  آتننش    کننه   راه   را  بننرزنننی  نشنننننانننیبننر 

 (٦7)همان:                                         

  :سروده است ایدر قطعه رودکی

چشم دو  آتش    دریا  همیو  دل   فزاید   بر 

همی  نهنگ  نیش را  دل    خساید   دارد، 

آتش  و  دریا  میان   پاید؟   چگونه   مردم 

نه    که  ندهم کایدون  خاید ناگوارد   خرد 

 (٨5)همان:                                         

  را فروبنشاند، خود سوزاننده است  آتش  آنکه  جای  دریا به  و همین  استعاره، دریاست  ممدوح، به  در اینجا دو چشم    

و دریا پاییدن آسان    بنگرند؛ زیرا میان آتش  معشوق رودکی  چشم  به  که  دشوار است  ر کسانیکا   میانه  و در این

  میان مژگان یار و نیش   تناسب  این  برخی  کند. گو اینکهمی  دل را زخمی که  است  نهنگ   . مژگان یار نیز نیشنیست
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دانند.)ر.ک: طالبیان،  با دریا می  ایجاد قرینه  صد شاعر برایدانند و آن را تنها محصول ق و زیبا نمی  را هنرمندانه  نهنگ 

137٨ :121 ) 

 شگردهای تصویرساز شعر رودکی  .تحليل 2-5

می     زیر  نمودار  بهرهدر  میزان  شگردهای  رودکی  گیریتوان  »استعارۀ»تشبیه  بلاغی  از  »استعارۀ مصرّحه  «،   ،»  

تشبیهی« را مشاهده    کنایة  ایهامی  کنایه« و »استعارۀ  ایهامی  «، »استعارۀکنایه  «، »ایهام«، »استعارۀ«، »کنایهمکنیه

 کرد:

 

 شعر رودکی  شدۀ  بررسی شگردهای . شمار 1نمودار

کننههمان    می  طور  مشاهده  بنالا  نمودار  »تشبیهدر  شگرد  بنا  شود،  بیشتریننن  مرتبه1٨٨«  منورد    استفاده، 

دارد و از    پدر شعر فارسی  تصویرهای  را در آفرینش  نقش  بالاترین  تبع  نمودار( و به  درصد از حجم  52)  گنیریبهنره 

درصد(   13استفاده )  مرتبه 4٦« با مصرّحه درصد( و »استعارۀ  2٦) گیریبار بهره 9٦« با »کنایه شگردهای آن  ِپس

  استعمال هر یک   مورد  11« با  مکنیه  بار استفاده و »استعارۀ  13« با  کنایه  ایهامی  شود. صناعات »استعارۀدیده می

و    گیریبهره  مرتبه  ٦« با  کنایه  »استعارۀ  ترکیبی  شگردهای  و سپس  انداشغال کرده  نمودار را به  درصد از فضای  3

اند. از  نمودار را اشغال کرده  درصد از مساحت  1و    2  ترتیب  استعمال به  مرتبه  4« با  تشبیهی  کنایة  ایهامی  »استعارۀ

 :شده است استفاده »ایهام« نیز در شعر استاد سمرقندی، به ندرت بدیعی فن

 خننننواهی   تنی را  روانجنننان   بیا،  اینک  نگه  کنننن  رودکنننننی   را           اگننننننر    بی          

 ( ٦7: 13٨2)رودکی،                                                                                     

ی به کار رفته است. معنای قابل قبول آن »رونده« است و در معنی  در بیت فوق، واژۀ »روان« حننداقل در دو معن     

 جان« تناسب زیبایی ایجاد کرده است.»روح و جان« با واژۀ »بی

شعر    هایبیشترِ تشبیه  که  حسی  به  های حسیدر کنار تشبیه  دهد کهنشان می  شعر رودکی  هایتشبیه  بررسی   

چراغ تابان، رخ   پرخون، دندان به پیراهن  ماه، رخ به رخ به شود )تشبیهمی ها( را شاملدرصد آن  90)تقریباً رودکی

،  زغن  هگاو، مرگ ب  به  ابر، گیتی  به  ابر، همّت  ، جود به خدنگ   )قهر به  حسی  به  غیر حسی  هایتشبیه  دیبا و ...(،  به
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شاهراه،   به  ، وصلخمُمنزل، فراق به    به  ، غمآتش  به  ، رشک گلشن  به  ، عشقچمن  به  یوز، عقل  به  ، دولترسن  عفو به

و ...( نیز مشاهده   و جوشن  چراغ روشن   به  پیشکار، دانش  به  و دولت  عبا، بخت  قبا، مجد به  لباس، جود به  عمر به

 شود:می
خسنننننرو  رسننننننبنننا   منننبنننارک  آن  چننه  اسننننت  تننننگ  حنلنقننة   عنننفنننو  بنیننابننان  دشننننت  هنر   و 

 (50٨)همان:                                       

شدۀ شعر رودکی،  بررسی    عزم( در پانصد بیت  )تقدیر به  غیرحسّیبه    حسیّو غیر  غیرحسّی  به  حسیّهای  تشبیه   

اند از:  طور گذرا عبارت  به  کرد که  تقسیم  چند قسم  توان بهرا نیز می  شعر رودکی  هایبهندارند مشبهٌ  نمود چندانی

 بدخشان(،   ِ، گوهرِ سرخ و نگین یمانی ِ، درج، یاقوت، عقیقسرخ، گنج، دُر، لعل  )گوهر، یاقوت  گریعناصر اشرافی

درخت ِ)گلنباتی بان،  سرو،  سرخ،  سن  سنبل)عشقه  ،  گز،  سپرم،  ریحان،  جانوری(،  ...(؛  و  نار،  و  فرغند  )کلاغ،    ، 

  : )ستارۀ طاووس و ...(، اجرام آسمانی  ،، پیل، صعوه، شتر، گوسپند، زغن، گاو، اسبهزاردستان، مرجان، مار، فاخته

، خیاّط، لقمان،  ، شافعی)مارگیر، غلام، سفیان، پیشکار، رایض  ، ابر، خورشید و آفتاب( و انسانی، ماه، سهیلسحری

انسانی ابزارآلات  و   )... و  سلیمان  کابیله  سام،  چوبی)ترازو،  پاتیله)هاونِ  چراغ،  دیگ   )پاتیل  (،  رسنو  چوگ(،  ان،  ، 

 ..(. .  خدنگ 

.  شاعر است  گرایاند، نشانگر نگاه طبیعتقرارگرفته  بهو مشبهٌ  عنوان مشبهبه    که  ها و عناصریدر واژه  امّا تأمّلی   

  تصویرهای به انتزاعی هایبرآمده و شمار محدود و معدود واژه از دل طبیعت که و محسوسی عینی هایواژه گزینش

شاعران    تصویر )به گونة  آفرینش  برای  رودکی  بخشیده است؛ در واقع، ذهن   توأمان با فخامت ِسادگی  نوعی  یشعر رودک 

پیرامون خود   تصویر را از محیط ساخت مواد خام و عناصر اولیة زند؛ چرا کهنمی آب و آتش ( خود را بههندی سبک 

، رخ،  ، کشتزار، مار، زلف، گاو، اسب، سنگ ، سنبلکند. گلمی  و لمس  حس  راستی  به  که  هاییکند. از پدیدهأخذ می

 یاقوت، ریحان، عصیر، سرو و ... مواد خام شعر او هستند. 

  های بیشتر کنایه  که  بسامد را دارد( باید گفت  بیشترین  از تشبیه  پس  )کهشگرد »کنایه« در شعر رودکی  در بررسی    

فراز کردن،    ناخنان شُدکار کردن، جامه  رو، رخ بهاز وضوح تصویر، ساده و از نوع ایما )سرخ  ریبرخوردا  شاعر، سوای

  و نقطة   پدر شعر فارسی  که   ، شاید رودکیو در حقیقت  نشین، تُرُش شدن و...( استدل، خانهاز...، تنگ   تافتن  روی

  ادبی  ایگونهو به  مردم دوران خود کشف  هایها و واکنشکُنشها را با غور در  کنایه  از این  برخی   است  صفر شاعری

متفاوت    و کیفیت  برآیند عاطفه  هریک   رویی« یا »زردرویی« را که »سرخ ِ، شاعر ترکیبنمونه  ؛ برایکرده است  ارائه

برد.  به کار می  متناسب  مواضع  و  و در مواقع  فراخور وضع  و به  ها فراگرفتهرخسار آن  راستی از رنگ به     افراد است

 کشند. می نفس تغییری کمترینبی در بستر زبان حضور دارند و حتیّ ها هنوز همکنایه از این بسیاری

شاعر از آن    گیریشعر رودکی است، اما مقیاسِ بهره  شگرد تصویرساز  دومین  از تشبیه  پس  شگرد »کنایه« اگرچه   

، از  نمونه  شود. برایدیگر بسیار کمتر نیز می  شگردهای  مقدار برای  و این  است  بیه« تقریباً نصف»تش  در برابر صناعت
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کهمصرّحه  »استعارۀ حکیم  صناعت  سومین  «  شعر  یک است  سمرقندی  تصویرساز  تقریباً  »تشبیه،  عنصر  «  چهارم 

 شده است.استفاده 

استعاره  به  نگاهی    گویای  4٦)  مصرّحه   هایشمار  است  این  بار(  و    بیشتر شیفتة  رودکی  که  امر  »تشبیه«  شگرد 

  گیریبهره  به  چندانی  و گرایش  است  ابزار بلاغی  این  دستیاری  پیرامون خود به  طبیعت  انعکاس کیهان ساده و صمیمی

احتمال قریب  همه، به   استعاره؛ با این ، یک بیت 11( ندارد. تقریباً هر تشبیه نسبت « )بهمصرّحه »استعارۀ  از صناعت

و    امروزه ابتدایی  ، اگرچهشده استمحسوب می  شاعر در روزگار خود، نوعی ابداع و خلّاقیت  این  هایاستعاره  یقین  به

شعر    هایهمستعارٌمن  بررسی  استعاره از رخسار(. در بحث  سرو استعاره از معشوق و گل  رسند )مثلنظر می  ساده به

و    ، طبعمورد )چون مرگ، عمر، سخن  9و تنها    است  مورد( حسی  4٦مورد از    35او )  های، بیشتر مستعارٌله  رودکی

با مستعارٌمنه  9همین  البته  اند که...( ذهنی نیز  پدیده  )کهحسی  مورد  و  لوازم  از  اوست  هایعمدتاً  نمود  پیرامون   )

 با کان و...(:  با دُر و گوهر، طبع و کاروان، سخنر با رسن یابند )مرگ با چنبر، عممی
بنننود  بنننه  هنننم خنننواهننند  گنننذار  چنننه  رسنننننن  اینننن   چنننننننبنننر  اگنننر   دراز    هسنننننت  را 

 (503:  13٨2)رودکی،                           

  شاعر به   که  « استکنایه  ایهامی  ناستعارۀ  صناعت  یعنی  آمیغی  از انواع شگردهای  مصرّحه«، یکی  از »استعارۀ  پس    

گیرد  بهره می  صناعت  از این  مرتبه  13  شده، رودکی  بررسی  یازد. در پانصد بیتمی  تصویر دست  خلق  آن به  دستیاری

بار با    13  از این  مرتبه  5.  است  توجهقابل    خراسانی  سبک   ( برایصناعت  یک   یتب  3٨شمار اندک )هر    همین  که

  3(، و تیز چخیدن« و  2)  جوش آمدن، نالیدن، دلِ سوزان داشتن  »به  انسانی  هایکنایه  »عصیر« و برای  مستعارٌله

برای»بربط  با مستعارٌله  مرتبه و  ز ِ انسانی  هایکنایه  «  زبان »خروشیدن،  و  نالیدن  بهار    هایاند. کنایهکاررفتهآوری« 

برای«دورنگی  انسانی برای»دهر«، »زردرویی  «  برای»گلستان«، »سالخوردگی  «  لب  «، »قطرۀ»می  «  بر    کس  آب 

اشند.  بمی  شگرد در شعر رودکی  این  های»خروس« نیز دیگر نمونه  « و »افغان کردن« برای»مردم چشم  نهادن« برای

 : ترکیبی صناعت از این اینمونه تحلیل
سننننسنننننت  زفنننت و  رادمنننرد  زوی   دلاور   شنننننود  بننچشننننند   گننلسنننننتننان   زرد  رویو    گننر 

 (50٦)همان:                                       

   »گلستان« نسبت  ِحسیمستعارٌمنه  مکنیه« به  »استعارۀ  »زردرویی« را از مجرای  انسانی  ، شاعر کنایةبیت  در این    

« گلستان  خزان(. »زردرویی  »گلستان« دید؛ )در فصل  توان در هیأت ظاهریرا می  کنایه   این ِ صورت واقعی  دهد کهمی

در    راستی  ( بهو خجلت  ندارد. ملزوم =)شرمساری  آن در قلمرو انسانی  فهوم کناییم  به  ربطی  ، هیچصورت واقعیبه  

  حقیقتی   اولی  ملزوم، که  همراه با ادعای  مستعارٌمنه  لازمی  و وجه  مستعارٌله  حقیقی  رو شدن وجه. از روبهگلستان نیست

 تصویر مواجه  با این  شود؛ خواننده وقتیمی  م حاصلآن ایها   برای  استعاری  است  مفهومی  در گلستان و دومی  است

»گلستان«    را برای  باید مفهومی  بیند کهبرد؛ زیرا او میو درک ایهام، لذّت می  دو وجه  رو شدن اینشود، از روبهمی

 دیگر دارد.   خود »گلستان«، صورت آن را در مفهومی خیال کند که



 142                              1404 بهار  ، 26 ، پیاپی  1، شمارهشتم ه  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 
  بر مبنای  آمیغی  شگردهای  هایشود تا تحلیلمی  سعی  پرهیز از درازگویی  د جهتتر ذکر شپیش  طور کهاما همان   

  »معادلة  « بر مبنایکنایه ایهامی  »استعارۀ  از شگرد ترکیبی  وار دو نمونهریاضی  خطیّ« انجام پذیرد. تحلیل  »معادلة

 قرار خواهد بود: « بدینخطی
به  جان  به  لب  ور  چشجز    آیدم  لبم  قطرۀ  یک   ممردم  بر   نکند    کس  آب 

 ( 515)همان:                                       

 

+  ایهام )وجود  »مردم چشم«(  به  مکنیة )نسبت دادن کنایه  نهادن« + »استعارۀ  کس  آب بر لب  ای»قطره  انسانی  کنایة    

 «. کنایه  ایهامی »استعارۀ ( صناعتانسانی آن در حوزۀ مفهوم کنایی بهآن  ربطیو بی در مستعارٌله   کنایه ِ صورت واقعی
مینایی   به چرخ  زیر  در  تو  عدل  گریخت   دور  دورنگ  چنان  دهرِ   فتور    رنگ  ، ز 

 ( 502)همان:                                           

در     کنایه ِ »دهر«( + ایهام )وجود صورت واقعی  به  مکنیه« )نسبت دادن کنایه  « + »استعارۀ»دورنگی  انسانی  کنایة    

 کنایه«.   ایهامی »استعارۀ  ( صناعتانسانی آن در حوزۀ مفهوم کنایی آن به ربطیو بی مستعارٌله

گیرد. بر  می  « جایکنایه  ایهامی  »استعارۀ شگردِ آمیغی ِتعمال از پساس  مرتبه  11« با  مکنیه  »استعارۀ  بیانی  صناعت

 گونهرا همان  و مظاهر طبیعت  جانِ اطراف خود نیستبی  هایپدیده جان بخشیدن به اساس، شاعر چندان در پی  این

به  که می  هستند،  همةتصویر  بحث  رودکیشعر    شدۀبررسی    محدودۀ  این  هایمستعارٌمنه  کشد.  در  و    »انسان« 

 : ، خورشید و ...( است، فلک ، اشک ، نهنگ )زلف  موارد حسی مورد )مرگ( باقی جز یک شگرد، به  این هایمستعارٌله
شننننننننینندم   فننلننکننناگنناه  خُنننمّ   : پننیننغننامننی     ز  جنننامنننی  کنننز  بنننادت  ننننوش    فنننراق 

 (51٨)همان:                                           

  صناعت  از مجرای  که  ها انسان( است)مستعارٌمنه  « انسانیکنایه  »استعارۀ  ترکیبی  موجود در صناعت  نایةک  ٦هر  

شوند. از امتزاج  داده می  (، روز و عزم( نسبت2ها )ابر بهار و بختور )رعد(، عصیر، تقدیر )مستعارٌله  « بهمکنیه  »استعارۀ

صناعت »کنایه  دو  »استعارمنفرد  و  ترکیبیمکنیه  ۀ«  شگرد  حاصل  »استعارۀ«  تحلیلمی  کنایه«  وار  ریاضی  شود. 

 :قرار است  »معادلة خطیّ« بدین بر مبنای صناعت از این اینمونه 
کشتنت   که  تقدیر نداشت  بر  حسن   آزرم  جوانیت  بر  نرم  و   نداشت    دل 

 ( 514)همان:                                           

 «.کنایه »تقدیر«( »استعارۀمعنای اسم به دادنِ کنایه« )نسبتمکنیه « + »استعارۀ»دلِ نرم داشتن انسانی کنایة    

ها  ه)مشبمورد آن انسانی  3،  « در شعر رودکیتشبیهی  کنایة  ایهامی  »استعارۀ  آمیغی  موجود در صناعت  کنایة  4از     

  اند(. این هر چهار مورد انسانی  )با تسامح  آوردن( است  بر لب  )کف  حیوانی  مورد آن انسانی  1ها انسان( و  و مستعارٌله

اند.  شدهداده    ( نسبت، عصیر، خر، و قیر و شبهها )زلفینمستعارٌمنه  مکنیه« به  »استعارۀ  صناعت  ها از طریقکنایه

  کنایه   ملزومی  و وجه  شود. وجود صورت واقعیها دیده میدر مستعارٌمنه  ها و همدر مشبه  همها  کنایه  صورت واقعی
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انسانی  مفهوم کنایی  به  ربطی  ها، هیچمستعارٌمنه  در هیأت ظاهری از روبه  آن در قلمرو    رو شدن وجه ندارد و لذا 

ها« و  در »مستعارٌمنه  است  حقیقتی  اولی  ملزوم، که  ادعای  ها همراه بامستعارٌمنه  لازمی  ها و وجهمستعارٌله  حقیقی

،  با استفاده از ادات تشبیه  شود. شاعر در ادامهمی  »ایهام« حاصل  ها، صناعتآن  برای  استعاری  است  مفهومی  دومی

ها در هیأت  آن  د صورت واقعیوجو  واسطةبار به  یک    کنایی  هایکُنش  کند؛ یعنیمی  تشبیه  مستعارٌمنه  انسان را به

همان   به کنایی شود و دیگربار »انسان« با لحاظ وجهداده می آن نسبت « بهمکنیه »استعارۀ »مستعارٌمنه« از مجرای

 : صناعت از این اینمونه ! تحلیلاست خود مشبه  به متعلّق از اصل که  شبهیشود، وجهمی « تشبیه»مستعارٌمنه
به مست  که  اشتریکردار    باز  آرد  کفک   بُود  خشم  بر  شیطان     ز  زاید   و 

 ( 50٦)همان:                                         

  برآوردن« را از طریق   »کفک   یا حیوانی  انسانی  ، شاعر کنایةبیت  . در این»عصیر« است  واژۀ  بیت  این  مسندالیه   

توان در هیأت »عصیر« دید:  برآوردن« را می   »کفک  ِدهد. صورت واقعیمی  »عصیر« نسبت  « بهمکنیه  شگرد »استعارۀ

ندارد. ملزوم    انسانی  آن در حوزۀ  مفهوم کنایی  به  ربطی  ، هیچصورت واقعیبرآوردن« عصیر به    شراب. »کفک   روی  کف

کند؛  می  کردار« عصیر را به اشتر تشبیه  از ادات »به. شاعر با استفاده  در عصیر نیست  راستیشدن( به    )=خشمگین

آن    مکنیه« به  »استعارۀ  آن در هیأت »عصیر« از مجرای  وجود صورت واقعی  واسطةبار به  یک    کنایی  عمل  یعنی

  متعلّق  اصل  از   شبهی کهشود، وجهمی  همان »شتر« تشبیه  به  کنایی  شود و دیگربار عصیر با لحاظ وجهداده می  نسبت

  اولی  ملزوم، که  همراه با ادعای  مستعارٌمنه  لازمی  و وجه  مستعارٌله  حقیقی  رو شدن وجه! از روبه است  خود مشبه  به

  شود. خواننده وقتیمی  »ایهام« حاصل  آن، صناعت  برای  استعاری  است  مفهومی  در »عصیر« و دومی  است  حقیقتی

  باید مفهومی  بیند کهبرد؛ زیرا او میو درک ایهام، لذّت می  دو وجه  رو شدن اینشود، از روبهمی  تصویر مواجه   با این

  صناعت   از این  ایوار نمونهریاضی  دیگر دارد. تحلیل  خود عصیر، صورت آن را در مفهومی  عصیر خیال کند که  را برای

 :قرار است  خطّی« بدین »معادلة  بر مبنای
گر بهچو  کردارت  آرند  شلکابه    خرچو    فرومانی   محشر   د      میان 

 ( 519)همان:                                         

به»خر«( + »ایهام« )وجود صورت    دادن کنایهمکنیه« )نسبت  میان شلکا گیرکردن« + »استعارۀ  »به  انسانی  کنایة    

  کنایی   دادن عمل  (+ »تشبیه«)نسبتانسانی  آن در حوزۀ  مفهوم کنایی  آن به  ربطیو بی  در مستعارٌمنه   کنایه ِ واقعی

 تشبیهی«.  کنایة ایهامی »استعارۀ  از ادات »چو«( صناعت( با استفاده  انسان )مستعارٌله به

توضیحات،    این  به  ندارد. با عنایت  نقش چندانی  رودکی  های»ایهام« در تصویرسازیبدیعی  ذکر شد، فن  طور کهاما همان

 قرار خواهد بود: بر این شعر رودکی صناعات تصویرآفرین  نمودار ستونی
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 شعر رودکی شدۀ بررسی  شمار شگردهای  ستونی . نمودار 2نمودار

  ( و آفرینش 1 نمودار الگو ) ِ چپ  سمت  تصویر بیشتر به  آفرینش  شاعر برای  ، گرایشنمودار فوق  هایداده  به  با عنایت   

  اند. از پسِادهخود اختصاص د  ها را بهستون  »تشبیه« و »کنایه« بالاترین  دو صناعت  ؛ چرا کهساده است  تصویرهای 

  میانه   تصویرهای  که  است  ابزارهایی  نمودار الگو در زمرۀ  مطابق  « قرار دارد کهمصرّحه  »استعارۀ  دو شگرد، صناعت  این

( محسوب  1نمودار )  راست  کنایه« که از صناعات سمت  ایهامی  »استعارۀ  سازند. صناعتپیچیده( می  ساده و نه  )نه

  ، شگردهایبعدی  گیرد. دو صناعتسازند، قرار میپیچیده می  تصویرهای  که  است  شگردهایی  رگةشود و در جمی

  یعنی  سازند. شمار دو شگرد واپسینمی  ساده و میانه  تصویرهای  ترتیب  به  کنایه«اند که  « و »استعارۀمکنیه  »استعارۀ

سازند(  پیچیده می  تصویرهای  هستند که  ابزارهایی  هر دو در زمرۀ  « و »ایهام« )کهتشبیهی  کنایة  ایهامی  »استعارۀ

آن    درصد(، از پسِ  ٨1ساده )   تصویرهای  آفرینش  بیشتر در راستای  رودکی  توضیحات، تمایل  . با اینبسیار ناچیز است

 . درصد( است 4)پیچیده   چشمگیرتر تصویرهای  درصد( و با کاهشی  15) میانه چشمگیر تصویرهای با کاهشی

گیرد  بهره می  ترکیبی  شگردهای  از این  مرتبه  23  همبر روی    سمرقندی  ، حکیمترکیبی  مقیاس شگردهای  اما در بحث

توان مشاهده  دهد و نمود آن را در نمودار زیر میخود اختصاص می  شعر او را به  درصد از کل  ٦شمار تقریباً    این  که

 کرد:  
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 در کنار دیگر صناعات شعر رودکی  آميغی  شمار مجموع شگردهای 3نمودار

    شعر رودکی   شگردهای  . شمار وترتیب 1جدول 

 شمار شگردها    شگردها 

 1٨٨ تشبیه 

 9٦ کنایه

 4٦  مصرّحه 

 13 ا. ا. ک 

 11 مکنیه 

 ٦ ا. ک 

 4 ا. ا. ک. ت 

 ایهام

 

1 

 . عاطفه 3

 .احوال عاشق و معشوق 3-1

  در طول ادوار مختلف  و رقیب معشوق، عاشق شوند، موقعیتمی ساخته عشق مایةبر درون مبتنی که در اشعاری    

  شاعر در زندگی عشقی شاعر و نیز، معشوق و رقیب  شرایط تام به بستگی که  موقعیت . اینیکسان نبوده است ادبی

به  ایهویژگی  دارد، در شعر رودکی هم  واقعی ادامه  مخصوص    ای مایهدرون  واحدهای  برخی  خود را داراست. در 

  ، معشوق، و دیگر مفاهیممشترک: عاشق  مضامین  . محور اینکنیممی  را در شعر پدر شعر فارسی، مطالعه  عاشقانه

ها، معلوم  بررسی  این  هد بود. ضمنیار و... خوا  و گیسوی  قامت  دو، مانند هجران و انتظار، وصال، زیبایی  با این  مرتبط

  اشاره شود که  جا لازم استدر همین.خواهد بود  چگونه  ،مزبور در شعر رودکی  شخصیت  احوال سه  خواهد شد که

  ؛ زیرا اساساً جایگاه عاشقدوره چندان مطرح نیست  « در این»رقیب  ، یعنیادبی  عشق  محور معمول مباحث  سومین

  ، بهدادن عاشقبیشتر آزار  هرچه  و خوارشدۀ محبوب باشد و معشوق برای  ذلیل  که  نیست  بعدی  هایمانند دوره

اگرچه  توجه  رقیب نیست  عشق  کند،  میسر  معشوق  جور  بحثبدون  بلکه  وحدتی  ؛  جور  این    که  است  از شدت 

در    که  یافت نظیر این توان ابیاتینیز می رودکی ، و الاّ در شعرها در شعر دوران بعد یافتکردن  ها و تحملکشیدن

 دارد: می جورها را دوستاین کند و شاعرِ عاشق،آن، معشوق جور می

 چشم آب نگرددت چو در من نگری             دل سیر نگنننرددت ز بیدادگننننری

 بتری دشمنز صد هننننزار  با آنکه  دارم  تر ز جانتدوست این طُرفه که

 ( 125: 3٨2)رودکی،                                                                                    
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ها مضمون  محور آن  که  یا مذکر، در اشعاری  معشوق مؤنث  به  خود نسبت  احساسات عاشقانة  در توصیف  ،رودکی    

عشق گاهیاست  مشترک  ر  این  ،  میخصوصیات  ظاهر  یکیا  واحدهای  کند.  استاد    که  ایمایهدرون  از  شعر  در 

  « یا »دم غنیمتی« استوقت  سازد، »غنیمت دانیعیان می  خوبیمعشوق را به    به  نسبت  عاشق  سمرقندی، وضعیت

شود.  معشوق ناساز می  و تحمل  وفاداری  اندیشة  اعتباریبی  او و سپس  خواریو شاد  زیستیبا شاد  بسیار مرتبط  که

  توان پذیرفتکند، کمتر میمی  توصیه  دم غنیمتی  شاعر در شعر خود به  این  که  نشان دهیم  دیگر، چنانچهعبارت  به  

 است. خریده خویش آن را با زر و سیم گاهی جان بخرد که را به  معشوقی حاضر باشد جفای که

شنننن زیننینند  اکنننننون  و  بنناده  خننورینند   اداکنننننون 

منی و  بنناده  و  گنزینن  بننهسنننناقنی    زینر  بننانننگ  خنور 

نصننننیننب  بنرد  حنبنیننب   حنبنیننب  کنناکنننون  بنر   از 

کشننننت عننننندلننیننبکننز  بنناغ،  از  و  نننالنند  سننننار   ، 

 (٦٨:  13٨2)رودکی،                                  

  کنند، رعایت استفاده می  دم غنیمتی  شاعران جهان برای  اغلب  را که  همان الگویی  شده، رودکی درستشعر یاد  در    

چیز مساعد شده    متغیر و در حال تحول، همه  در جهانی  کند کهمی  موجود را توصیف  ابتدا شرایط  : ویکرده است

« خورد؛ زیرا  « گزید و »میدر آن باید »ساقی  کند کهزش »اکنون« میقدر و ار  دریافتن  به  توصیه  و سپس  است

شود و  می  صحبتزیبا هم  با شاعر در طبیعتی  که  است  ، همان معشوقیساقی  نخواهد ماند. این  باقی  شرایط  این

  یابد.در می پیاپی هایرا با جام عاشق

،  قانونی  هایکند، سامانیان با عدم ایجاد محدودیتو ارتباط آزاد  با معشوقگان را محدود می  خواریاگر اسلام شراب   

  گزیند و با او تا زمانیبخواهد برمی صورت، شاعر هر چند معشوق که  آوردند. در این را فراهم راه عبور از احکام دینی

شود.  آن می  آن معشوق رها و معشوق دیگر جانشین  کند؛ سپسمی  او تلقین  ش بهااحساسات شاعرانه  ماند کهمی

 کند:می توصیه رودکی که  است چنین
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جننننویننننی بننننی  چننننرا  از  آهنننننننی  کنننوبنننی  چنننه      وفننننایننننی وفننننا  سنننننرد   را   بنننینننهنننده 

 (٦7:  13٨2)رودکی،                                  

ها  هجران  شاید اساساً رودکی از این  رسد کهنظر می  به  شاعر مورد بحث،  و گدازهای  از نظر عاطفه، و با عنایت به سوز   

دیگر،  عبارت  . به  است  ادبی  هایآفرینش  برای  ها تنها مضامینیهجران  برده و یا اصولاً اینلذت می  قدر وصالنیز به  

( معشوق  2معشوقگان در اختیار اویند.    ارادۀ شاعر، این( با  1؛ زیرا:  نیست  از هجران معشوق ناراضی  شاعر چندان هم

تا   است ، دریغاست شاعر مستولی بر زندگی که  غنیمتیدم اعتبار فلسفة توان رها کرد؛ زیرا بهناساز را می یا معشوقة

حساسات شاعر را  ا  ، انباشتگیشعر عالی  ( سرایش3شود.    ناسازگار و سرکش  خوردن بر معشوقی  صرف غم  زندگی

  گوید:می شود. رودکی ها، شعر خلقسرریز آن طلبد تا در لحظةمی

آنکه غم  دلم  با  است   از  خون   هجرت 

شب  کنم  اندیشه گویم  هر  رب  و    یا 

غم  غم  به  شادی  ز  است   توام   افزون 

چنین  است است  هجرانش  چون  وصالش   ، 

 (117:  13٨2)رودکی،                               

و    میان معشوق مؤنث  و معشوق، تفاوتی  عاشق  با توجه به موارد مطروحه، اگر بتوان از لحاظ خصوصیات رفتاری   

قائل از معشوق مؤنثنیافتنیدست  معشوق مذکر کمی  که  شد؛ آن است  مذکر    جورکشی  بحث  و چنانچه  است  تر 

را    و هجران و... عشق  سختی  شود تا حدودیحاضر می  که  خاطر نوع مذکر است  تنها به  رح باشد، شاعر عاشقمط

 .کند  تحمل

 . عاطفة اجتماعی 3-2

  که   است  هایی، شخصیتاست  تاریخی  مضامین  حاوی  که  از اشعاری  دریافت  از وجوه قابل  در شعر رودکی، یکی    

اند بر  اند؛ و شاملمرتبط  هستند و یا با امر قدرت و حکومت  درباری  ها اغلبشخصیت  شود. اینبرده میها نام  از آن

  بوده و کاملاً جدی  مهم  هایمایه. مدح و توصیف نزد رودکی جزو درون»ممدوحان«،»مغضوبان« و سایر »موصوفان«

مدح خوب    یک   هایویژگی  . وی حتیقبول نبوده استقابل    در بیان مطلب  رو تسامحشده، از این  می  در نظر گرفته

را    ایداد تا هر گزافهقرار میخود    روی  را پیش  نحو، مرزهایی  کند و بدینذکر می  قبول را در اشعار خویش  و قابل

 بیان نکند:
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منعنمنناسننننت شننننرح  هنمنچنو  او  هنمننت  و   فنخنر 

چننه زمننانننه   گننر  شننننناعننران      بننکننوشنننننننند 

ابسنننتنناسننننت  زننند  فضننننل  هنمنچنو  او  سنننینرت   و 

کسنننننی کسنننننی  منندح  مننانننننند   را   نننگننوینند 

 (79: 13٨2)رودکی،                               

. خواهد داشت  روشن  ایرابطه  تاریخی  صورت، مدح با واقعیت  د و در اینانداشته  کاملاً اغراض سیاسی  گاهی  مدایح   

شود استفاده    و ممدوح تقویت  شود تا دشمنان ممدوح تضعیفمی  موجب  که  عنوان ابزاریاز مدح به    مثلاً گاهی

 : شده استمی

کننه لنفنظ  گنفنتنم  اینن  گنفنتنن  منن  خنواهنم  منن  جننان   و  دشنننننمننن  بننر  دل  آیننداو    و   کننارگننر 

 (3٨: 13٨2)رودکی،                               

با این اوصاف مشخص است که شعر و موسیقی در زبان رودکی، هر دو، برای برانگیختن حس و حال عاطفی به     

روند. عاطفه چه از نوع فردی چون اندوه، شادی، حیرت و تعجب و چه از نوع اجتماعی چون توصیف و مدح،  کار می

ترین عامل پیدایی شعر است و شاعری چون رودکی، برای انتقال عاطفة خود به دیگران به زیبایی هر چه  سیاسا

 گیرد. تر از زبان مدد میتمام

 . نتيجه4

در زبان شعر    واژگانی  جملات و سادگی  عامه، کوتاهی در فرهنگ  ها و تعبیرات رایجو استفاده از واژه  زبان مردمی    

بر    رودکی رودکی مشتمل  است. شعر  تعقید  هر گونه  از  و خالی  و ساده  رودکی طبیعی  زبان شعر  است.  فراوان 

شود. لغات و ترکیبات عربی در  های بعد بسیار اندک میدورهای از لغات و ترکیبات است که بسامد آنها در مجموعه

های بعد اندک است و در تلفظ برخی واژگان موجود در زبان شعر رودکی  شعر پدر شعر فارسی، در مقایسه با دوره

  های اساسی سروده رکن صور خیال و تصویرپردازی به در قیاس با زبان امروز، تفاوت محسوسی مشهود است. توجه

تشبیهات ساده و جاندار هستند    . ایناست  تشبیه  ایماژ و صور خیال در شعر رودکی،  ترین. مهماست  شاعر مورد بحث

  شباهت   هستند. وجه  حسی  اغلب  هر دو طرف تشبیه  گیرد. همچنینصورت می  آسانیبه  به   ٌاز مشبه  مشبه  و دریافت

حال،    شود و با اینمی  محدود یافت  . استعاره نیز در کمیتنیست  دور از ذهن،  است  زیباشناختی  رغم آنکهنیز علی

و زیادتر    تر از استعاره استنزدیک   نگریواقع  به  هر حال، تشبیه  . بهدور است  شاعر به  بعید از شعر این  هایاستعاره

فراوانی به طور مشخص، رودکی، موجب  استعاره در شعر سبک خراسانی  به  نسبت  تشبیه  نسبی  بودن    تقویت  و 

  و... در شعر ایشان وجود ندارد، اما همین   ، تشخیص، کنایهمثلاً تمثیل  که  بدان معنا نیست  این  . البتهاست  نگریواقع

محروم  شاعر    کلام و منظور غایی  خواننده را از درک فحوای  اند کهشدهاستفاده    نحوی  موجود نیز به  ادبی  صنایع
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گیری از معانی قاموسی و قطب ارجاعی گرایش دارد و جنبة عاطفی زبان  زبان رودکی به سمت و سوی بهره  .نسازد

 گیرد.نیز در خدمت همین قطب ارجاعی قرار می
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An Examination of language, imagery and emotion in the poetry of Rūdakī 

Samarqandi 
Fatemeh Modaresi1                 Kamal Rasoulian2 

 
 

ABSTRACT 
 

Rudaki Samarqandi is one of the pioneers of Persian poetry and Khurasani style. 

Rudaki's poetry writing style is based on the simplicity of meaning and fluency of 

words. The thesis and the main foundation of the poetry of Khurasani style and 

specifically, Rudaki, is based on the expression of the concept in the simplest possible 

language and free of any kind of obscenity and complexity. The main purpose of the 

research is to study and investigate the quantity and quality of using three elements of 

language, image and emotion in the words of this poet. The research method is 

descriptive-analytical, which, of course, in the discussion of poetic images, the 

quantitative frequency of poems was also noticed and paid attention to. The results of 

the research showed that one of the linguistic features of Rudaki's poetry that makes it 

close to the language of the people is the shortness of the sentences. Sentences are 

syntactically short, and the transition from the signifier to the signified is easy for the 

reader and audience of the poem. In terms of the use of imaginary images and images, 

the technique of "simile" is the most used (52% of the volume of the chart) with 188 

times, and thus has the highest role in the creation of images of the father of Persian 

poetry, followed by the technique of "irony" with 96 times. Exploitation (26 percent) 

and "explicit metaphor" with 46 times of use (13 percent) are in the next ranks. It was 

also found that the element of emotion has appeared in the poems of Master 

Samarqandi, in two ways: individual (lover and beloved) and social (description and 

praise). 
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